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آیات ۱ تا ۱۵: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

به نامِ خدايِ بسیار مهربان 

كهيعص ١ ذِكرُْ رَحْمةَِ رَبِّكَ عبَْدَهُ زَكرَِيَّا ٢  

(این آیات) یادآوري رحمت پروردگارت به بنده اش زکریّا است. 

سـوره ي مـریم در قـلهّ ي بـلاغـت اسـت. اهـل فـن بـا خـوانـدن این سـوره از خـود بی خـود می شـونـد. بعضی از آیات این سـوره 

چنان زیبا است که انسان را متحیرّ می نماید.  

سـوره ي مـریم بـا حـروف مـقطّعه آغـاز می شـود. هـمان طـور که عـرض شـد حـروف مـقطّعه سـرّي اسـت میان مـحبّ و مـحبوب. 

فـهم امـثال حقیر از درك آن عـاجـز اسـت. الـبته که ممکن اسـت خـداونـد مـتعال بـرخی از اولیائـش را از سـرّ این حـروف آگـاه 

کند. بـه همین جهـت تـلاش امـثال بـنده در فـهم این راز بی نتیجه اسـت. بـنابـراین عـلمش را بـه اهـلش بسـپاریم، و از تـلاش 

بیهوده خودداري کنیم. 

سـوره ي مـریم بـا داسـتان حـضرت زکریّا آغـاز می گـردد. ذکر در ابـتداي آیه خـبري اسـت که مـبتدایش محـذوف اسـت. مـبتدا 

می تـوانـد این آیات بـاشـد. خـداونـد مـتعال از رحـمت خـاصّی در این آیات سـخن می گـوید که نسـبت بـه زکریّا داشـته اسـت. 

زکریّا را بـنده ي خـودش مـعرّفی می کند، و خـود را مـربّی او می دانـد. امـّا مـخاطـب پیامـبر اکرم اسـت. بـه پیامـبر می فـرمـاید یاد 

کن! چه لطافتی در این یاد کن نهفته است. 

رحمت خاصّ خداوند به زکریّا می تواند استجابت دعاي او باشد. 
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إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِداَءً خَفيًِّا ٣  

آن گاه که پروردگارش را با نوایی آهسته خواند. 

زکریّا بـا خـداونـد مـناجـات می کرد. نِـداَءً خَفيًِّا را دو مـعنا می تـوان کرد: اول خـداونـد را آهسـته خـوانـد. دوم خـداونـد را در نـهان 

خواند. 

در تکرار ربّ در آیات لطافتی جان افزا نهفته است.  

قَالَ ربَِّ إنِِّي وهَنََ الْعظَْمُ منِِّي وَ اشتَْعَلَ الرَّأسُْ شيَبًْا وَ لَمْ أَكنُْ بِدُعَائكَِ ربَِّ شَقيًِّا ٤  

گـفت: پـروردگـارا اسـتخوانـم سسـت شـده، و مـوي سـرم از پیري سـپید گشـته، و هیچ گـاه از خـوانـدن تـو پـروردگـارم محـروم 

نبوده ام.  

وهـن ضـعف و سسـتی اسـت. مـراد از وهََـنَ الْـعظَْمُ ضـعف اسـتخوان هـا اسـت، بـه این جهـت که زکریّا کهنسال شـده، و دچـار 

ضعف جسمانی بود. 

اشْــتَعَلَ را در فـارسی نیز اسـتعمال می کنیم. اشـتعال بـه مـعناي زبـانـه کشیدن اسـت. زکریّا زیبا بـا خـداونـد سـخن گـفت؛ 

می گـوید: سـپیدي مـوهـایم روي سـر چـونـان زبـانـه هـاي آتـش فـراگیر شـده اسـت. مـرحـوم طـبرسی در مجـمع البیان در بـاب این 

» مـن أحـسن الاسـتعارات و المعنی اشـتعل الشـيب فـي الرـأس و انتشـر، كـما  اسـتعاره گـفته اسـت: قـولـه: «وَ اشْـتَعَلَ الرـَّأسُْ شَـيبْاً

ينتشر شعاع النار، و كان المراد بالشعاع الشواظ و اللهيب. 

شقی خـلاف سـعادت اسـت. محـرومیت مـعادل خـوبی بـراي آن اسـت. زکریّا می گـوید: مـن هیچ گـاه در طـلب هـایم از تـو 

محـروم نگشـته ام. یعنی هـر وقـت تـو را خـوانـدم و خـواسـته اي داشـتم، مـرا اجـابـت کردي. مـعناي دومی نیز می تـوان بـراي این 

فـقره بیان کرد: مـن هـمواره تـو را خـوانـده ، و هـمه ي امـورم را از تـو خـواسـته ام. در مـعناي دوم محـرومیت را بـه اصـل دعـا 

برگرداندیم، نه به اجابت دعا. 
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وَ إنِِّي خِفتُْ الموَْاَلِيَ منِْ ورَاَئِي وَ كَانتَِ امرَْأَتِي عَاقرِاً فهَبَْ لِي منِْ لَدنُكَْ وَليًِّا ٥  

از خویشاوندانم پس از خویش بیمناکم؛ و همسرم نیز نازا است؛ پس از نزد خویش مرا وارثی عطا کن. 

در ادامـه حـضرت زکریّا دلیل طـلب خـود را از خـداونـد مـتعال بیان می کند. زکریّا وارثی نـداشـته اسـت، و از نـزدیکان خـود 

پـس از مـرگـش بیمناك بـوده اسـت. مـراد از مـوالی خـویشان او هسـتند. اخـتلافـاتی در مـصداق مـوالی بیان شـده اسـت، که بـه 

نظر فایده اي براي ذکر آن ها نیست. روشن است که مراد از منِْ ورَاَئِي مرگ ایشان است.  

در ادامـه می فـرمـاید: همسـر مـن نـازا اسـت. اشـاره ي روشنی اسـت بـه این که اولاً او تـوانـایی بـچه دار شـدن نـدارد، و ثـانیاً سـنّ او 

هـم اقـتضاي بـارداري نـدارد. خـواسـته ي او از خـداونـد این بـود که فـرزنـدي بـه او عـطا کند که از اولیاء خـداونـد بـاشـد. او در 

عین ادب مطلق فرزند را طلب نکرد، بلکه فرزندي خواست که ولیّ خدا باشد.  

الـباقرـ (علیه السـلام): فَـأَصَـابَ الْـقرُْعهًَُْ زکَرَِیَّا (علیه السـلام) وَ هُـوَ زَوجُْ أُخْـتهَِا وَ کَفَّلهََا وَ أَدْخَـلهََا المَْسجِْـدَ فَـلَمَّا بَـلَغتَْ مَـا تَـبْلُغُ الـنِّسَاءُ 

مِـنَ الـطَّمثِْ وَ کَانَـتْ أَجْـمَلَ الـنِّسَاءِ وَ کَانَـتْ تُصَلِّی فتَُضِیءُ المحِْْـراَبَ لِـنوُرهَِـا فَـدَخَـلَ عَلیَهَْا زکَرَِیَّا (علیه السـلام) فَـإِذاَ عِـنْدهََـا فَـاکهِهًَُْ 

الشِّـتَاءِ فِی الصَّیْفِ وَ فَـاکهِهًَُْ الصَّیْفِ فِی الشِّـتَاءِ فَـقَالَ أنََّی لکَِ هـذا قـالَـتْ هُـوَ مِـنْ عِـنْدِ الـلهِ {فَ} هُـنَالکَِ دَعـا زکَرَِیَّا رَبَّـهُ قَـالَ إنِِّی 

خِفتُْ الموَْالِیَ منِْ ورَائِی ... .  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶/ بحار الأنوار ج۱۴، ص۲۰۴ 

  

امـام بـاقـر (ع): [چـون پـدر حـضرت مـریم از دنیا رفـته بـود، افـراد مـتعدّدي بـراي سـرپـرسـتی حـضرت مـریم داوطـلب بـودنـد. بـا 

هـم بـه تـوافـق نـرسیدنـد تـا این که بـراي حـلّ اخـتلاف و مـشخص شـدن سـرپـرسـت حـضرت مـریم قـرعـه زدنـد] قـرعـه بـه نـام زکریّا 

افـتاد؛ او همسـر خـالـه ي مـریم بـود. کفالـت او را بـه عهـده گـرفـت و او را وارد مسجـد کرد. زمـانی  که مـریم بـه سنّی رسید که 

زنـان می رسـند و خـون حیض دید، از زیباتـرین زنـان بـود، نـماز می خـوانـد و بـا نـورش محـراب را نـورانی می کرد. پـس زکریّا 

نـزد او آمـد، نـاگـهان [دید که] در تـابسـتان میوه ي زمسـتان و در زمسـتان میوه ي تـابسـتان نـزد اوسـت؛ گـفت: «این روزي از کجا 
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نصیب تـو شـده اسـت»؟! مـریم گـفت: «این از سـوي خـداسـت. آن جـا بـود که زکریّا، [بـا مـشاهـده ي آن هـمه شـایستگی در 

مریم]، پروردگار خویش را خواند و گفت: «وَ إنِِّی خِفتُْ الموَْالِیَ منِْ ورَائی وَ کانتَِ امرَْأَتی عاقرِاً فهَبَْ لی منِْ لَدنُکَْ وَلیًِّا ...». 

يرَِثنُِي وَ يرَثُِ منِْ آلِ يَعْقوُبَ وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رَضيًِّا ٦  

تا از من و آل یعقوب ارث برد؛ پروردگارم او را مورد رضایت خود قرار ده.  

آري زکریّا وارثی از خـداونـد طـلب کرد. ولیّی که هـم وارث خـودش بـاشـد، و هـم وارث آل یعقوب. یعقوب فـرزنـدِ اسـحاق، 

و اسـحاق فـرزنـدِ ابـراهیم اسـت. هـمه ي انبیاء بنی اسـرائیل از اسـحاق هسـتند. حـضرت مـوسی، داوود، سـلیمان، و در نـهایت 

زکریّا، یحیی، مـریم، و حـضرت عیسی همگی از نـوادگـان یعقوب می بـاشـند. پیامـبر اکرم از نـوادگـان حـضرت اسـماعیل اسـت. 

بنابراین وارثی که زکریّا از خداوند طلب می کند، وارثِ تمامی گذشتگان خود است. 

مـراد از رضیّ، مـرضیّ اسـت. از خـداونـد می خـواهـد تـا فـرزنـدي که بـه او عـطا خـواهـد شـد مـورد رضـایت خـداونـد بـاشـد. 

هـمان طـور که در آیه ي قـبل گـفته شـد زکریّا مـطلق فـرزنـد را درخـواسـت نکرد، بلکه فـرزنـدي می خـواهـد که ولیّ خـدا و مـورد 

پـسند او بـاشـد. دعـایی اسـت که بـراي مـا نیز بسیار خـوب اسـت. فـرزنـد بـاید پـسندیده ي خـدا بـاشـد. و دعـاي بـراي فـرزنـد پیش 

از تولّد او شروع می گردد.  

هـمان طـور که مـرحـوم عـلّامـه گـفته انـد بعید نیست که دعـاي زکریّا پـس از مـشاهـداتـش نسـبت بـه حـضرت مـریم بـوده بـاشـد.  

هـمان طـور که در روایت مـنقول از حـضرت بـاقـر (ع) آمـد. کفالـت مـریم بـا زکریّا بـود، و زکریّا دائـماً عـجائبی را از او مـشاهـده 

می کرد. بعید نیست که او نیز چنین فرزندي را طلب کرده باشد.  
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در سوره ي آل عمران این داستان به زیبایی به تصویر کشیده شده است:  

إِذْ قـالَـتِ امْـرَأتَُ عِـمرْانَ ربَِّ إنِِّـي نَـذرَتُْ لَـكَ مـا فِـي بَـطنِْي محَُـرَّراً فَـتَقبََّلْ مِـنِّي إنَِّـكَ أنَْـتَ الـسَّميِعُ الْـعَليِمُ، فَـلَمَّا وَضَـعتَهْا قـالَـتْ ربَِّ إنِِّـي 

وَضَـعتْهُا أنُْـثى وَ اللَّـهُ أَعْـلَمُ بمِـا وَضَـعتَْ وَ لَـيْسَ الـذَّكَـرُ كَـالأنُْْـثى وَ إنِِّـي سَـمَّيتْهُا مَـرْيمََ وَ إنِِّـي أُعِـيذهُـا بِـكَ وَ ذرُِّيَّـتهَا مِـنَ الشَّـيطْانِ الرـَّجِـيمِ، 

فتَـَقبََّلهَا رَبُّهـا بـِقبَوُلٍ حَـسنٍَ وَ أنَـْبتَهَا نبَـاتـاً حَـسنَاً وَ كـَفَّلهَا زَكرَـِيَّـا كُـلَّما دَخَـلَ عَـليَهْا زَكرَـِيَّـا المحرِْْـابَ وَجَـدَ عِـنْدهَـا رزِْقـاً قـالَ يـا مرَـْيمَُ أنََّـى لكَـِ 

هـذا قـالَـتْ هُـوَ مِـنْ عِـنْدِ الـلَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَـرزْقُُ مَـنْ يَـشاءُ بِـغيَرِْ حِـسابٍ، هُـنالِـكَ دَعـا زَكَـرِيَّـا رَبَّـهُ قـالَ ربَِّ هَـبْ لِـي مِـنْ لَـدنُْـكَ ذرُِّيَّـةً طَـيِّبةًَ إنَِّـكَ 

سَـميِعُ الـدُّعـاءِ، فَـنادَتْـهُ المَْـلائِـكةَُ وَ هُـوَ قـائِـمٌ يُـصَلِّي فِـي المحِْْـرابِ أَنَّ اللَّـهَ يبَُشِّـرُكَ بِـيحَيْى مُـصَدِّقـاً بِـكَلِمةٍَ مِـنَ الـلَّـهِ وَ سَـيِّداً وَ حَـصوُراً وَ 

نبَيًِّا منَِ الصَّالحِِينَ، قالَ ربَِّ أنََّى يَكوُنُ لِي غلُامٌ وَ قَدْ بَلَغنَِيَ الْكبِرَُ وَ امرَْأَتِي عاقرٌِ قالَ كَذلكَِ اللَّـهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ.  

(آیات ۳۵ تا ۴۰) 

يَا زَكرَِيَّا إنَِّا نبَُشِّرُكَ بِغلُاَمٍ اسْمهُُ يحَيَْى لَمْ نجَْعَلْ لهَُ منِْ قبَْلُ سَميًِّا ٧  

اي زکریّا، تو را به پسري که نامش یحیی است بشارت می دهیم؛ نامی که پیش از او بر هیچ کس ننهاده ایم. 

مـرحـوم عـلّامـه می فـرمـایند ابـتداي این آیه لـحاظ ادبی وجـود دارد، این که حـذفی بـه جهـت ایجاز رخ داده اسـت. کلام 

محـذوف چنین اسـت: فـاسـتجبنا لـه و نـاديـناه يـا زكرـيـا إنـا نبشـرك. در سـوره ي انبیاء، آیه ي ۹۰ آمـد: فَـاسْـتجَبَنْا لَـهُ وَ وهََـبنْا لَـهُ 

يحَيْی .  

بـشارت فـرزنـد دار شـدن زکریّا از جـانـب خـداونـد مـتعال پـاسـخ دعـاي او بـود. نـام فـرزنـد زکریّا را نیز خـداونـد مـعلوم کرد: 

یحیی. مـراد از لَـمْ نجَْـعَلْ لَـهُ مِـنْ قَـبْلُ سَميًِّا این اسـت که چنین نـامی پیش از یحیی بـر کسی گـذارده نشـده بـود. جهـت دیگري 

نیز می توـانـد در این عـبارت بـاشـد؛ این که یحیی در خـصوصیات ممـتاز بوـد. همـان طـور که در ادامهـ ي سوـره خـواهـد آمـد یحیی 

نسـبت بـه پیامـبران پیش از خـود امتیازاتی داشـت. حـضرت مسیح نیز داراي چنین اوصـافی بـود، امـّا مسیح پـس از حـضرت 

یحیی متولّد شد.  
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۱. قَـالَ رَسُـولُ الـلهَ (صلی الـله علیه و آلـه) فِی قَـولِ الـلهَ عَـزّوجَـلّ لَـمْ نجَْـعَلْ لَـهُ مِـنْ قَـبْلُ سَمیًِّا قَـالَ ذَلکَِ یحَیَی (علیه السـلام) و قُـرَّهًُْ 

عیَنِی الحُسیَن (علیه السلام).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲  

از رسـول خـدا (ص) در مـورد آیه ي لَـمْ نجَْـعَل لَّـهُ مِـن قَـبْلُ سَمیًِّا روایت می کند که ایشان فـرمـود: «مـنظور از آن یحیی و نـور 

چشمم حسین (ع) است».  

۲. عَـنْ عَـلِيِّ بْـنِ الَحُْسَـينِْ عَـليَهِْمَا السَّـلاَمُ قَـالَ: خَـرَجْـنَا مَـعَ الَحُْسَـينِْ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ فَـمَا نَـزَلَ مَـنزِْلاً وَ لاَ ارِتْحََـلَ مِـنهُْ إِلاَّ وَ ذَكَـرَ يَـحيَْى بْـنَ 

زَكَـرِيَّـا عَـليَهِْ السَّـلاَمُ وَ قَـالَ يَـوْمـاً إِنَّ مِـنْ هَـواَنِ اَلـدُّنْـيَا عَـلَى اَلـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَنَّ رَأسِْ يَـحيَْى بْـنِ زَكَـرِيَّـا أهُْـدِيَ إِلَـى بَـغِيٍّ مِـنْ بَـغَايَـا بَـنِي 

إِسرْاَئيِلَ .  

النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين، جلد۱، صفحه۳۹۸   

امـام سـجاد عـلیه السّـلام فـرمـوده انـد: بـا پـدرم امـام حسـین عـلیه السّـلام از مـدیـنه خـارج شـدیـم. او در هـیچ مـنزلـگاهـى فـرود نـیامـد 

مـگر آنـکه یـحیى بـن زکـریـا را یـاد مـى کـرد. پـدرم روزى بـه مـن فـرمـود: دنـیا چـنان پسـت اسـت کـه سـر یـحیى بـن زکـریـا را بـه زنـى 

هرزه از زنان ولگرد بنى اسرائیل هدیه کردند.  

قصص الأنبیاء (للجزائری)، ترجمه حسن زاده،  ج ۱، ص ۵۶۲ 
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۳. فِـي حَـدِيـثِ مُـقَاتِـلٍ عَـنْ زَيْـنِ اَلْـعَابِـدِيـنَ عَـنْ أَبِـيهِ : أَنَّ اِمْـرَأَةَ مَـلكِِ بَـنِي إِسْـراَئِـيلَ كَـبرِتَْ وَ أرَاَدتَْ أَنْ تُـزَوِّجَ بِـنتْهََا مِـنهُْ لِـلْمَلكِِ فَـاسْـتَشَارَ 

اَلمَْـلكُِ يَـحيَْى بْـنَ زَكَـرِيَّـا فَـنهََاهُ عَـنْ ذَلِـكَ فَـعرََفَـتِ اَلمَْـرْأَةُ ذَلِـكَ وَ زَيَّـنتَْ بِـنتْهََا وَ بَـعثَتَهَْا إِلَـى اَلمَْـلكِِ فَـذهََـبتَْ وَ لَـعبِتَْ بَـينَْ يَـدَيْـهِ فَـقَالَ لَـهَا اَلمَْـلكُِ 

مَـا حَـاجَـتكُِ قَـالَـتْ رَأسُْ يَـحيَْى بْـنِ زَكَـرِيَّـا فَـقَالَ اَلمَْـلكُِ يَـا بُـنيََّةِ حَـاجَـةٌ غَـيرُْ هَـذاَ قَـالَـتْ مَـا أرُِيـدُ غَـيرَْهُ وَ كَـانَ اَلمَْـلكُِ إِذاَ كَـذبََ فِـيهِمْ عُـزِلَ عَـنْ 

مُـلْكهِِ فَـخيُِّرَ بَـينَْ مُـلْكهِِ وَ بَـينَْ قَـتْلِ يَـحيَْى فَـقتََلهَُ ثُـمَّ بَـعثََ بِـرَأْسِـهِ إِلَـيهَْا فِـي طَسْـتٍ مِـنْ ذهََـبٍ فَـأُمِـرتَِ اَلأرَْضُْ فَـأَخَـذَتْـهَا وَ سَـلَّطَ اَلـلَّهُ عَـليَهِْمْ 

بُـختْنََصَّرَ فَـجَعَلَ يَـرْمِـي عَـليَهِْمْ بِـالمَْـنَاجِـيقِ وَ لاَ تَـعْمَلُ شَـيئْاً فخََـرَجَـتْ إِلَـيهِْ عَـجوُزٌ مِـنَ اَلمَْـدِيـنةَِ فَـقَالَـتْ أَيُّـهَا اَلمَْـلكُِ إِنَّ هَـذِهِ مَـدِيـنةَُ اَلأنَْْـبيَِاءِ لاَ 

تَـنْفتَحُِ إِلاَّ بمَِـا أَدُلُّـكَ عَـليَهِْ قَـالَ لَـكِ مَـا سَـأَلْـتِ قَـالَـتْ ارِْمِـهَا بِـالخَْـبثَِ وَ اَلْـعَذرَِةِ فَـفَعَلَ فَـتَقطََّعتَْ فَـدَخَـلهََا فَـقَالَ عَـلَيَّ بِـالْـعجَوُزِ فَـقَالَ لَـهَا مَـا 

حَـاجَـتكُِ قَـالَـتْ فِـي اَلمَْـدِيـنةَِ دَمٌ يَـغْلِي فَـاقْـتُلْ عَـليَهِْ حَـتَّى يَـسْكنَُ فَـقتََلَ عَـليَهِْ سَـبْعِينَ أَلْـفاً حَـتَّى سَـكنََ يَـا وَلَـدِي يَـا عَـلِيُّ وَ اَلـلَّهِ لاَ يَـسْكنُُ 

دَمِي حتََّى يبَْعثََ اَللَّهُ اَلمهَْْدِيَّ فيََقتُْلَ عَلَى دَمِي منَِ اَلمنَُْافِقِينَ اَلْكَفرََةِ اَلْفَسَقةَِ سبَْعِينَ أَلْفاً .  

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، جلد۴۵، صفحه ۲۹۹   

در حـدیـث مُـقاتـل، از امـام زیـن الـعابـدیـن عـلیه السـلام، از پـدرش عـلیه السـلام آمـده اسـت: «زن پـادشـاه بـنى اسـرائـیل پـیر شـد و 

خـواسـت دخـترش را بـه جـاى خـود بـه ازدواج پـادشـاه در آورد. پـادشـاه بـا یـحیى بـن زکـریّـا عـلیه السـلام رایـزنـى کـرد، یـحیى او 

را از ایـن کـار بـاز داشـت. زن ایـن مـطلب را فـهمید. دخـترش را آرایـش کـرد و نـزد پـادشـاه فـرسـتاد. او رفـت و نـزد شـاه 

عـشوه گـري کـرد. شـاه بـه او گـفت: چـه نـیاز دارى؟ گـفت: سـر یـحیى فـرزنـد زکـریـّا را. شـاه گـفت: فـرزنـدم! چـیزى جـز ایـن 

بـخواه. گـفت: جـز ایـن نمی خـواهـم. رسـم آنـان چـنین بـود کـه شـاه اگـر دروغ می گـفت، از شـاهـى بـرکـنار می شـد. پـس مـیان 

پادشاهى و کشتن یحیى علیه السلام مخیرّ شد. یحیى را کشت و سرش را در تشَتى از طلا براى او فرستاد… . 
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قَالَ ربَِّ أنََّى يَكوُنُ لِي غلُاَمٌ وَ كَانتَِ امرَْأَتِي عَاقرِاً وَ قَدْ بَلَغتُْ منَِ الْكبِرَِ عتِيًِّا ٨  

گفت: پروردگارا چگونه می توانم پسري داشته باشم در حالی که همسرم نازا است، و من نیز از پیري فرتوت هستم؟!  

زکریّا فـرزنـدي را از خـداونـد طـلب کرده بـود، شـرایط خـود و همسـرش را نیز می دانسـت؛ بـا این وجـود وقتی بـشارت بـه 

فـرزنـددار شـدن داده شـد، سـخت مـتعجبّ شـد. بـه خـداونـد گـفت: مـن چـگونـه می تـوانـم فـرزنـدي داشـته بـاشـم، در حـالی که 

همسرم نازا است، و خودم نیز بسیار پیر و فرتوت هستم؟! یعنی هیچ کداممان قابلیت فرزندآوري نداریم! 

عـتوّ بـه مـعناي تـجاوز از حـدّ اسـت؛ که گـاه بـه تـمرّد می رسـد. در آیه بـه اقـتضاي کلام مـراد این اسـت که پیري مـن از حـدّ 

عادي عبور کرده، و بسیار کهنسال شده ام.   

قَالَ كَذَلكَِ قَالَ رَبُّكَ هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ وَ قَدْ خَلَقتْكَُ منِْ قبَْلُ وَ لَمْ تكَُ شيَئًْا ٩  

گـفت: چنین اسـت؛ پـروردگـارت فـرمـود: چنین کاري بـراي مـن آسـان اسـت؛ تـو را پیش از این خـلق کردم در حـالی که چیزي 

نبودي!  

فـاعـل قـال اول نیز مـانـند قـال دوم خـداونـد مـتعال اسـت. کذلک خـبري اسـت بـراي مـبتداي محـذوف. مـبتدا می تـوانـد هوـ بـاشـد. 

مـراد این اسـت که فـرزنـددار شـدن تـو مـقدّر شـده اسـت؛ و هـمان طـور که بـشارت داده شـدي مـحقّق خـواهـد شـد. بـراي تـأکید 

بـار دوم بیان می شـود که این کار بـراي مـنِ خـدا که مـربّی تـو هسـتم بسیار آسـان اسـت. اسـتدلالی بـر آسـانی این کار در ادامـه ي 

آیه بیان می گـردد. تـو را آفـریدم در حـالی که هیچ نـبودي! فـرزنـد بخشیدن بـه تـو نیز مـانـند خـلقت خـودت می بـاشـد. میان این 

دو براي منِ خدا هیچ تفاوتی وجود ندارد. 
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قَالَ ربَِّ اجْعَلْ لِي آيةًَ قَالَ آيتَكَُ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثلَاثََ ليََالٍ سوَِيًّا ١٠  

گـفت: نـشانـه اي بـرایم قـرار ده؛ گـفته شـد: نـشانـه ي تـو آن که سـه شـبانـه روز بـا هیچ کس سـخن نـگویی در حـالی که در سـلامـت 

کامل هستی.  

زکریّا بـراي این که قـلبش آرام گیرد نـشانـه اي از خـداونـد طـلب کرد. نـدا آمـد نـشانـه ي مـوهـبت خـدا بـه تـو این که سـه شـبانـه روز 

نمی توانی با مردم سخن بگویی. یعنی زبان تو بسته خواهد شد، در عین حال که کاملاً سالم هستی.  

در سـوره ي آل عـمران در ادامـه ي آیاتی که ذیل کریمه ي ۶ همین سـوره نـقل کردیم آمـد: قـالَ ربَِّ اجْـعَلْ لِـي آيَـةً قـالَ آيَـتكَُ أَلاَّ 

تُـكَلِّمَ الـنَّاسَ ثَـلاثَـةَ أَيَّـامٍ إِلاَّ رَمْـزاً وَ اذْكُـرْ رَبَّـكَ كَـثيِراً وَ سَـبِّحْ بِـالْعَشِـيِّ وَ الإِْبْـكارِ. این آیه عـدم تکلّم زکریّا را کامـل تـر بیان کرده 

اسـت. می فـرمـاید: زکریّا کامـش بسـته شـد امـّا نـه بـه طـور مـطلق، بلکه فـقط بـا اشـاره مـنظورش را می فـهمانـد؛ و در عین حـال 

زبـانـش بـه یاد و تسـبیح خـداونـد بـاز بـود. بـنابـراین فـقط بـراي دیگر سـخنان زبـانـش بسـته شـد. این خـود دلیلی اسـت بـر سَـوِيًّا که 

در این سوره آمد. سالم بود امّا جز ذکر خدا نمی توانست بر زبان آورد. 

مـطلب دیگر این که زکریّا از خـداونـد بـراي اطمینان قـلبش نـشانـه طـلب کرد. این طـلب در میان انبیاء شـایع اسـت. هـمان طـور 

که ابـراهیم گـفت: لِـيطَْمئَنَِّ قَـلبِْي. اصـل آیه چنین اسـت: وَ إِذْ قـالَ إِبْـراهِـيمُ ربَِّ أرَنِِـي كَـيْفَ تحُْـيِ المَْـوْتـى قـالَ أَ وَ لَـمْ تُـؤْمِـنْ قـالَ بَـلى وَ 

لـكنِْ لِـيطَْمئَنَِّ قَـلبِْي قـالَ فخَُـذْ أرَْبَـعةًَ مِـنَ الـطَّيرِْ فَـصرُهُْـنَّ إِلَـيكَْ ثُـمَّ اجْـعَلْ عَـلى كُـلِّ جَـبَلٍ مِـنهْنَُّ جُـزْءاً ثُـمَّ ادْعُـهنَُّ يَـأْتِـينكََ سَـعيْاً وَ اعْـلَمْ أَنَّ 

اللَّـهَ عَـزِيـزٌ حَـكيِمٌ (سـوره ي بـقره، آیه ي ۲۶۰). ذهـن کودکانـه ي مـا بـاورهـایی را دربـاره ي پیامـبران سـاخـته اسـت که صحیح 

نمی بـاشـد. انبیاء در مسیر تـربیت الهی هسـتند، از ابـتدا کامـل نیستند، بلکه بـه سـمت کمال در حـرکتند. دنیا بـراي آن هـا وادي 

سـلوك بـه سـوي خـداونـد اسـت. تـنها چـهارده مـعصوم هسـتند که کامـل بـه دنیا می آیند. بـنابـراین طـلب کردنِ نـشانـه،  بـراي 

آرامش قلب زکریّا بود بود.  

11



فخَرَجََ عَلَى قوَْمهِِ منَِ المحرِْْاَبِ فَأَوْحَى إِليَهِْمْ أَنْ سبَِّحوُا بُكرَْةً وَ عَشيًِّا ١١  

آن گاه از محراب به سوي قومش روان شد؛ به آنان اشاره کرد که هر صبح و شام تسبیح کنند.  

زکریّا که قـلبش آرام گـرفـت از محـلّ عـبادت خـود خـارج شـد. بـه سـوي مـردم رفـت و کلامِ خـداونـد را بـه هـمه ي مـردم ابـلاغ 

کرد. عـرض شـد که در سـوره ي آل عـمران خـداونـد بـه او وحی کرد که خـداونـد را یاد کند و او را تسـبیح کند. او هـم پیام 

خداوند را به مردم رساند. آن ها را دعوت به به تسبیح خداوند در هنگام صبح و شام کرد. 

دقـّت کنیم که پـس از رخـدادي مـعنوي، بـاید بـه دامـن خـداونـد دوبـاره پـناه بـرد. نـباید کار را رهـا کرد و بـه امـور روزمـره 

پرداخت. براي همین به زکریّا وحی شد که مشغول ذکر و تسبیح باش.   

  

يَا يحَيَْى خُذِ الْكتَِابَ بِقوَُّةٍ وَ آتيَنَْاهُ الحُْكْمَ صبَيًِّا ١٢  

اي یحیی این کتاب را با جدّ و جهد بگیر؛ در کودکی به او حکمت عطا کردیم.  

خـداونـد فـرازي از داسـتان زکریّا و یحیی را تـعریف نمی کند. پـس از این که دعـاي زکریّا مسـتجاب شـد، و یحیی بـه او عـطا 

گـردید، خـداونـد بـه یحیی می فـرمـاید: کتاب را بـا جـدیتّ بگیر. مـراد این اسـت که پیام هـاي الهی را بگیر و بـه طـور کامـل بـه 

مردم برسان.  

یکی از امتیازات خـاصّ یحیی که بـا حـضرت عیسی مشـترك اسـت، عـطاي حکمت بـه او در کودکی اسـت. مـراد از حکم 

حکمت است. حکمت دانش و علمی است که مصابّ به واقع است، و منجرّ به معرفت باطنی می گردد. 
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وَ حنََانًا منِْ لَدنَُّا وَ زَكَاةً وَ كَانَ تَقيًِّا ١٣  

از جانب خویش مهربانی و پاکی به او عطا کردیم؛ و او متّقی بود.  

حنّ: 

مقاییس: هو الاشفاق و الرّقةّ، و قد یکون ذلک مع صوت بتوجّع. فحنین الناقة: نزاعها الی وطنها. 

التحقیق: هوـ الرـقـة المخـصوصـة فی الـقلب المقتضیة لـلإشـفاق و الرـحـمة. و لیس مـفهومـها الرـقـة المـطلقة . و هـذه الـصفة  مـن الـصفات 

المـمتازة لـلإنـسان الرـوحـانی، و هوـ مـن صـفات الـله، فـإنّ مـن اسـمائـه العلیا الحـنان. و اذا اتـصف الـعبد بـالحـنان مـن جـانـب الـله: فیکون 

قــلبه خــاضــعاً خــاشــعاً مــتذلّــلا لــله. و هــذا المــقام انمــا یحصل بــعد تــزکیة الــقلب و تهــذیبه عــن الارجــاس و الســيئّات مــن الافکار و 

الاخلاق. 

از خـصوصیّات یحیی که او را مـمتاز می کرد حَـنَانًـا مِـنْ لَـدنَُّا می بـاشـد. شـرحی که مـرحـوم مـصطفوي بـر حـنان داده انـد بسیار 

خـوانـدنی اسـت. ایشان حـنان را صـرفـاً مهـربـانی و شـفقت نمی دانـند. بلکه حـالتی از قـلب می دانـند که بـر اثـر ارتـباط انـسان بـا 

خـداونـد حـاصـل می گـردد، قـلب خـاشـع و خـاضـع شـده، و رقّتی لطیف در آن پـدید می آید. بـه همین جهـت بـا خـلق نیز مهـربـان 

می گردد. آري او این صفت را از خداوند هدیه گرفته بود. دقتّ کنیم که ترجمه ي  حنّ به مهربانی اخصّ از معنا است. 

یحیی خـود را آراسـته بـود و پـاك کرده  بـود. زکات در این جـا هـمان طـور که بـارهـا عـرض شـد بـه مـعناي تـزکیه و تهـذیب نـفس 

است.  

و او هـمواره متقی بـود. تـقوا هـمان طـور که در گـذشـته عـرض شـد بـه مـعناي مـراعـات حـضور و مـراقـبه ي دائـم اسـت. در کریمه 

آمد: كَانَ تَقيًِّا؛ خود این عبارت نشان دهنده ي استمرار حال تقوا در او است.  
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عَـنْ أَبِی حَـمزَْهًَْ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) قَـالَ قُـلتُْ فَـمَا عنََی بِـقوَْلِـهِ فِی یحَیَْی (علیه السـلام) وَ حَـنانـاً مِـنْ لَـدنَُّـا وَ زکَاةً قَـالَ تحََـنُّنَ 

اللَّهِ قَالَ قُلتُْ فَمَا بَلَغَ منِْ تحنََُّنِ اللَّهِ عَلیَهِْ قَالَ کَانَ إِذاَ قَالَ یَا ربَِّ قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ لبََّیکَْ یَا یحَیَْی (علیه السلام).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸/ الکافی ج۲، ص۵۳۴  

ابـوحـمزه گـوید: از امـام بـاقـر (ع) پـرسیدم: «مـنظور خـداونـد از عـبارت: وَحَـنَانًـا مِّـن لَّـدنَُّـا وزَکََاةً وکََانَ تَقیًِّا در مـورد یحیی 

چیست»؟ ایشان فـرمـود: «مهـربـانی و عـطوفـت خـدا». گـفتم: «مهـربـانی خـداونـد در چـه حـدّي شـامـل او شـد»؟ ایشان فـرمـود: «بـه 

حدّي که هرگاه می گفت: اي پروردگار من! خداوند عزوّجلّ در جوابش می فرمود: لبیک اي یحیی». 

وَ برَاًّ بوِاَلِدَيهِْ وَ لَمْ يَكنُْ جبََّاراً عَصيًِّا ١٤  

با والدینش مهربان بود، و هیچ گاه متکبرّ و اهل معصیت نبود.  

از دیگر خـصوصیات یحیی نیکی و مهـربـانی بـا والـدینش بـود. کسی که از جـانـب خـداونـد حـنان اسـت، بـا دیگر انـسان هـا 

مهربان و رئوف است. نسبت به آن ها گردن کشی و تکبرّ ندارد. و از مسیر حقّ لحظه اي خارج نخواهد شد. 

بنابراین آیه ي ۱۴ نتیجه ي تقوا و حنّان بودن یحیی است. 
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وَ سلَاَمٌ عَليَهِْ يوَْمَ وُلِدَ وَ يوَْمَ يموَُتُ وَ يوَْمَ يبُْعثَُ حيًَّا ١٥  

سلام بر او روزي که زاده شد، و روزي که می میرد، و روزي که زنده برانگیخته می شود.  

چنین انـسانِ پـاکی در امـن و آسـایش الهی اسـت. این عـبارت بـا شکوه از دیگر اشـتراکات یحیی و عیسی اسـت. در آیات ۳۱ 

و ۳۲ این سـوره دربـاره ي حـضرت عیسی همین اوصـافی که بـراي یحیی بیان شـد خـواهـد آمـد. سـلامی که بـر یحیی از 

خداوند متعال داده می شود تمامِ شئون زندگی او را شامل است. 
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آیات ۱۶ تا ۴۰: 

وَ اذْكرُْ فِي الْكتَِابِ مرَْيمََ إِذِ انتْبََذتَْ منِْ أهَْلهَِا مَكَانًا شرَْقيًِّا ١٦  

در این کتاب از مریم یاد کن، آن گاه که از خانواده اش در مکانی شرقی کناره گرفت.  

در این آیات خـداونـد مـتعال داسـتان اعـجاب انگیز و بـا شکوه مـریم و فـرزنـد مـبارکش عیسی را تـعریف می کند. بـه مـحبوبـش 

پیامـبر می فـرمـاید در قـرآن از مـریم یاد کن. مـریم از هـمگان کناره گـرفـت. بـه مکانی شـرقی رفـت و در آن جـا عـزلـت گـزید. 

مـراد از مَـكَانـًا شَـرْقيًِّا می تـوانـد شـرق محـلّ عـبادت بـاشـد که احـتمالاً خـلوت بـوده اسـت. و می تـوانـد شـرق بیت الـمقدس بـاشـد. و 

هـم چنین می تـوانـد بـه عـزلـت گـزیدن در مکانی دور اشـاره داشـته بـاشـد؛ یعنی آن قـدر از مکان هـاي عـمومی فـاصـله گـرفـت که 

دیگر کسی در آن جا نبود. 

حـضرت مـریم در آیات قـرآن بسیار تجـلیل شـده اسـت؛ بـارزتـرین آن آیه ي ۴۲ سـوره ي آل عـمران اسـت: وَ إِذْ قـالَـتِ المَْـلائِـكةَُ يـا 

مرَْيمَُ إِنَّ اللَّـهَ اصطَْفاكِ وَ طهََّرَكِ وَ اصطَْفاكِ عَلى نِساءِ الْعالمَِينَ. 

  

فَاتَّخَذتَْ منِْ دُونهِِمْ حجَِابًا فَأرَْسَلنَْا إِليَهَْا رُوحنََا فتََمثََّلَ لهََا بَشرَاً سوَِيًّا ١٧  

پس حجابی از آنان گرفت، آن گاه ما روحِ خود را به سویش فرستادیم، در قامت انسانی کامل براي مریم نمایان شد. 

حـجاب گـرفـتن مـریم از دیگران تـأکیدي بـر گـوشـه گیري و عـزلـت او اسـت. میان خـود و اطـرافیانـش حـجاب قـرار داد تـا بـه 

عـبادت و انـس بـا خـدا بـپردازد. در این حـال بـود که مـا روح خـود را بـه سـوي او فـرسـتادیم. روشـن اسـت که مـراد از روحـنا 

جـبرائیل اسـت. جـبرائیل در قـامـت انـسانی کامـل بـر مـریم تـمثّل پیدا کرد. در فتََمثََّلَ لَـهَا بَشَـراً سَـوِيًّا لطیفه اي نـهفته اسـت. این که 

جـبرائیل در دیدگـان مـریم بـه سـان انـسانی تـمثّل پیدا کرد. نـه این که کالـبدي جـسمانی پیدا کرده بـاشـد. بـنابـراین اگـر دیگري در 

آن جا بود نمی توانست جبرائیل را ببیند. 
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قَالتَْ إنِِّي أَعوُذُ بِالرَّحْمنَِ منِكَْ إِنْ كنُتَْ تَقيًِّا ١٨  

مریم گفت: اگر اهل تقوا هستی از تو به خداوند رحمان پناه می برم.  

طبیعی بـود که مـریم از دیدار او مـتعجبّ و بیمناك گـردد. بـراي همین بـه او گـفت: اگـر اهـل تـقوا بـاشی از مـن دوري خـواهی 

کرد؛ و مـن از تـو بـه خـدایم که بسیار مهـربـان اسـت پـناه می بـرم. مـریم پـس از دیدار او، از این بیمناك شـد که بـخواهـد بـه 

مریم نزدیک شود. روشن است که مریم نمی دانسته است او فرستاده ي خدا است. 

  

قَالَ إنَِّمَا أنََا رَسوُلُ رَبِّكِ لأهَِبََ لكَِ غلُاَمًا زَكيًِّا ١٩  

گفت: من تنها فرستاده ي پروردگارت هستم تا فرزندي پاك به تو عطا کنم.  

جبرائیل به کلام آمد و گفت:  من رسولی از جانب پروردگار تو هستم، آمده ام تا فرزندي مزکّی به تو هدیه دهم. 

قَالتَْ أنََّى يَكوُنُ لِي غلُاَمٌ وَ لَمْ يمَْسَسنِْي بَشرٌَ وَ لَمْ أَكُ بَغيًِّا ٢٠  

مریم گفت: چگونه پسري داشته باشم در حالی که بشري با من تماس نداشته، و من هیچ گاه بدکاره نبوده ام.  

مـریم بـاز هـم مـتعجبّ شـد، بـه جـبرائیل گـفت: مـن بـا کسی نیامیخته ام تـا الان بـخواهـم فـرزنـدي داشـته بـاشـم. مـریم بـا خـود 

انـدیشید که بـچه دار شـدنـش مـنوط بـه آمیختن بـا مـردي اسـت. بـراي همین گـفت مـن تـا کنون ازدواج نکرده ام، و هیچ گـاه اهـل 

معصیت نیز نبوده ام تا با کسی غیر از ازدواج رابطه داشته باشم، پس چگونه فرزندي خواهم داشت؟! 
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قَالَ كَذَلكِِ قَالَ رَبُّكِ هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ وَ لنِجَْعَلهَُ آيةًَ لِلنَّاسِ وَ رَحْمةًَ منَِّا وَ كَانَ أَمرْاً مَقْضيًِّا ٢١  

گـفت: این چنین اسـت. پـروردگـارت فـرمـوده: این کار بـراي مـن آسـان اسـت؛ او را آیه اي بـراي انـسان هـا، و رحـمتی از جـانـب 

خویش قرار  دهیم؛ و این امري حتمی است.  

هـمان پـاسخی که در آیه ي ۹ بـراي یحیی آمـد دربـاره ي عیسی نیز بیان شـد. این امـور که بـراي شـما دشـوار و گـاه مـحال 

اسـت، بـراي خـداونـد بسیار آسـان اسـت. تـولـّد عیسی بـدون پـدر نـشانـه اي اسـت بـراي مـردمـان، تـا بـه خـدا ایمان آورنـد. وجـود 

عیسی رحمت و مهر است، رحمتی از جانب ما. آري عیسی هم آیه ي خدا است، هم مظهر رحمت الهی است.  

این امر حتمی است، و مقدّر شده است، و دیگر گریزي از آن نیست.  

فحََمَلتَهُْ فَانتْبََذتَْ بهِِ مَكَانًا قَصيًِّا ٢٢  

پس آبستن شد، و با او در جایی دور کناره گرفت.  

  

در آن هـنگام مـریم بـه عیسی بـاردار شـد. این اتـفاق او را بـه محـلّی دور کشانـد. از مـردم و محـلّ زنـدگی کناره گـرفـت و بـه 

جـایی دور دسـت رفـت. لـسان آیه نـشان می دهـد که مـریم از شهـر خـارج شـد. چـرا که در آیه ي ۱۶ آمـده بـود: انْـتبََذتَْ مِـنْ 

أهَْلهَِا مَكَانًا شرَْقيًِّا. مریم از این مکان شرقی نیز دور شد. بنابراین باید از شهر نیز خارج شده باشد.  

18



فَأَجَاءهََا المخََْاضُ إِلَى جِذعِْ النَّخْلةَِ قَالتَْ يَا ليَتْنَِي متُِّ قبَْلَ هَذاَ وَ كنُتُْ نَسيًْا منَْسيًِّا ٢٣  

درد زایمان او را به کنار نخلی (خشکیده ) کشاند؛ گفت: کاش پیش از این مرده بودم، و یک سره از یاد رفته بودم.  

پـس از مـدّتی دردِ زایمان بـه سـراغـش آمـد، این درد او را تـا نـزدیکی تـنه ي درخـتِ خشکِ خـرمـایی رسـانـد. در این حـال بـا 

خـود سـخن می گـفت: کاش پیش از این مـرده بـودم! کاش هـمگان مـرا فـرامـوش کرده بـودنـد. مـریم بـا خـود فکر می کرد 

فـرزنـدش که بـه دنیا بیاید چـه کند؟ چـگونـه بـه شهـر بـازگـردد؟ در بـرابـر تـهمت مـردم چـه پـاسخی دهـد؟ حـالِ مـریم در آن 

لحـظات غیرقـابـل تـصوّر اسـت. اذهـان مـردم نمی تـوانـد چنین اعـجازي را درك کند، و بـه طـور طبیعی سیل تـهمت و افـتراء بـه 

سوي مریم روانه خواهد شد.  

فنََاداَهَا منِْ تحتَْهَِا أَلَّا تحزَْنَِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحتَْكَِ سرَِيًّا ٢٤  

آن گاه ندایی از زیر پایش آمد: محزون مباش، پروردگارت در زیر قدم هایت جویباري روان کرده است.  

مـرجـع ضمیر فـاعلی در نـاداهـا دو احـتمال دارد: اول طـفل بـاشـد، دوم جـبرائیل. احـتمال اول مـناسـب تـر اسـت. چـرا که قید 

تحَْـتهَِا در آیه اشـاره بـه جـاي طـفل نسـبت بـه مـریم دارد. آري عیسی بـا مـادرش سـخن گـفت. مـریم بسیار محـزون بـود، 

هـمان طـور که در آیه ي گـذشـته بیان شـد. او از خـانـدانی پـاکدامـن و عفیف بـود، هـمگان او را بـه پـاکی و عـزلـت از خـلق 

می شناختند. بنابراین چنین امتحانی براي مریم بسیار سخت بود. نداي عیسی که گفت: أَلَّا تحزَْنَِي، قلب مریم را آرام کرد.  

مـریم عـلاوه بـر حـزن قلبی که در مـراجـعه بـه شهـر داشـت، تـنها بـود و نیاز بـه آب و خـوراك داشـت. در آن حـال نمی تـوانسـت 

خـود بـراي نیازهـایش اقـدام کند. بـنابـراین هـر دو عـلتّ حـزن مـریم مـرتـفع شـد. خـداونـد از زیر قـدم هـاي مـریم جـویباري روان 

ساخت. 
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وَ هزُِّي إِليَكِْ بجِِذعِْ النَّخْلةَِ تُسَاقِطْ عَليَكِْ رطُبًَا جنَيًِّا ٢٥  

تنه ي نخل را به سوي خود تکان بده، خرمایی تازه بر تو فروریزد.  

هزّ به معناي حرکت دادن شدید است. جنی به میوه گفته می شود خصوصاً وقتی تازه چیده شده باشد. 

قـائـل این کلام نیز بـه جهـت عـطف بـر آیه ي قـبل بـاید طـفل مـریم، عیسی بـاشـد. بـه مـریم گـفت: تـنه ي درخـت خـرمـا را تکان 

بده تا براي تو خرمایی تازه بیفتد. 

فَكُلِي وَ اشرَْبِي وَ قرَِّي عيَنًْا فَإِمَّا ترََينَِّ منَِ البَْشرَِ أَحَداً فَقوُلِي إنِِّي نَذرَتُْ لِلرَّحْمنَِ صوَْمًا فَلنَْ أُكَلِّمَ اليْوَْمَ إنِْسيًِّا ٢٦  

بـخور و بیاشـام، و چـشمت را روشـن دار؛ اگـر از آدمیان کسی را دیدي بـگو: بـراي خـداي رحـمان روزه اي نـذر کرده ام؛ پـس 

با هیچ کس سخن نمی گویم.  

حـال از این خـرمـاهـا تـناول کن، و از این آب زلال بیاشـام، خـشنود بـاش، و چـشمانـت را روشـن دار. طـفلش او را دلـداري 

داد، و بـراي او آرامـش آورد. حـال که غـذا و شـرب پـاك نیز بـرایش فـراهـم آمـد، خـواسـت تـا حـزن مـریم بـه کلّی از میان بـرود. 

روشنی چشم وقتی است که غم در میان نباشد.  

عیسی جـواب پـرسـش نـاپـرسیده ي مـریم را نیز داد؛ گـفت اگـر در بـازگشـت مـردم را دیدي، بـا هیچ کس سـخن مـگو، تـنها بـگو 

که براي خداي رحمان روزه ي سکوت گرفته اي و سخن نمی گویی.  

سـفارشـات عیسی بـه مـریم بـراي هـر طـالـب و سـالکی ارزشـمند اسـت. خـداونـد اسـت که بـه انـسان آب و نـان می دهـد، جـسم که 

بـه واسـطه ي مـرحـمت خـداونـد آرام شـد، دل بـاید شـاد شـود. دل آن گـاه شـاد نیست که درگیر گـذشـته و اتـفاقـات نیامـده ي آینده 

بـاشـد. چـنان که مـریم نیز نـگران تـهمت هـاي مـردم بـود. پـس اگـر خـداونـد مـحبتّ کرد و حـالِ انـسان را نیکو گـردانید، بـاید بـا 
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خـدا نشسـت و دل خـوش داشـت. امـّا انـسان بـدانـد که هـر مسیري بـرود عـده اي آن را بـرنمی تـابـند، حـرف هـا خـواهـد شنید؛ هـمه 

بـراي این  اسـت که او را از مسیري که بـا دیگران مـتفاوت اسـت بـرگـردانـد. راهـش سکوت اسـت. سکوتِ مـتواضـعانـه. یعنی 

مـن راه خـودم را می روم، نـه مـن بـا مسیر شـما کار دارم، نـه شـما بـا طـریق مـن کار داشـته بـاشید. تـوضیح دادن بـه خـلق فـقط 

حال و وقت انسان را به هدر می دهد. بگذار هر چه می خواهند درباره ات فکر کنند و بگویند، تو کارِ خود را بکن. 

فَأَتتَْ بهِِ قوَْمهََا تحَْمِلهُُ قَالوُا يَا مرَْيمَُ لَقَدْ جئِتِْ شيَئًْا فرَِيًّا ٢٧  

آن گاه طفلش را در آغوش گرفته به سوي قومش آمد؛ گفتند: اي مریم، تو کار بی سابقه اي انجام داده اي.  

فری:  

مقاییس: قطع الشیء. 

التحقیق: هو قطع مع تقدیر. 

در آیه مـراد این اسـت که کار بی سـابـقه اي انـجام دادي. قبیح مـعناي اصلی فرـی نمی بـاشـد. مـرادشـان این بـود که بـا عـفتّ و 

پاکی که از تو، خاندان، و اجدادت سراغ داریم، انتظار نداشتیم که چنین فعلی را مرتکب شوي.  

آري مـریم طـفلش را بـه آغـوش گـرفـت و بـه سـمت قـومـش رفـت. درك حـال مـریم بسیار دشـوار اسـت. آن هـا بـه مـحض رؤیت 

مریم زبان به نیش و کنایه گشودند: يَا مرَْيمَُ لَقَدْ جئِتِْ شيَئًْا فرَِيًّا.  
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يَا أُختَْ هَارُونَ مَا كَانَ أَبوُكِ امرَْأَ سوَْءٍ وَ مَا كَانتَْ أُمُّكِ بَغيًِّا ٢٨  

اي خواهر هارون، نه پدرت مردِ بدي بود، و نه مادرت بدکاره بود.  

این کریمه شـرح فَـرِيًّا اسـت. آن هـا اتـهام گـنگ ابـتدایی شـان را شـرح دادنـد. این که مـریم را اخـت هـارون خـطاب کردنـد، 

احـتمالاتی دارد. امـّا فـارع از احـتمالات که قـابـل ردّ و اثـبات نیست، می خـواسـتند در لـفافـه بـگویند از تـو انـتظار نمی رفـت که 

چنین کنی. هـارون ممکن اسـت بـرادر مـوسی بـاشـد، یا شخصی پـاك در میان بنی اسـرائیل، یا احـتمالاتی دیگر که در کتب 

تفسیر آمده است.  

بـه مـریم گـفتند پـدرت مـرد خـوبی بـود، بـدي از او نـدیده بـودیم؛ مـادرت نیز زنی پـاکدامـن بـود، و هیچ از او نـاپـاکی سـراغ 

نـداریم. مـرادشـان این بـود که بـا چـنان پـدر و مـادر پـاکی تـو چـرا چنین شـدي! در واقـع اصـل اتـهام را قطعی پـنداشـتند و زبـان 

به نیش و کنایه گشودند. 

فَأَشَارتَْ إِليَهِْ قَالوُا كيَْفَ نُكَلِّمُ منَْ كَانَ فِي المهَْْدِ صبَيًِّا ٢٩  

آن گاه مریم به طفل اشارت کرد، گفتند: چگونه با طفلی که در گهواره است سخن گوییم؟!  

مـریم بـه جهـت سـفارشی که عیسی بـه او کرده بـود، سکوت کرد، و بـه طـفلش اشـاره کرد. آن هـا فهمیدنـد که مـراد مـریم این 

اسـت که سـؤال خـود را از نـوزاد در دامـان مـریم بـپرسـند. روشـن اسـت که بـرایشان قـابـل هـضم نـبود. بـا هـم گـفت و گـو کردنـد 

که چگونه با نوزادي در گهواره سخن بگوییم؟! 
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قَالَ إنِِّي عبَْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكتَِابَ وَ جَعَلنَِي نبَيًِّا ٣٠  

(طفل) گفت: من بنده ي خدا هستم، کتاب عطایم کرده و مرا پیامبر قرار داده.  

؛ بـا این  این آیات اوج داسـتان مـریم و عیسی اسـت. مـریم که بـه طـفل اشـاره کرد عیسی بـه حـرف آمـد. فـرمـود:  إنِِّي عَـبْدُ اللَّهِ

سـخن اولاً پـاسـخ تـهمت هـاي مـردم بـه مـادرش را داد. گـفت مـن بـنده ي خـدا هسـتم، پـس تـهمت هـاي شـما بـر گـناه کار بـودن 

مـادرم بی اسـاس اسـت. بـه عـلاوه سـخن گـفتن طـفل در گـهواره فـارغ از مـتن کلامـش، خـود رافـع تـهمت آنـان بـود. ثـانیاً از ابـتدا 

کار را بـراي مـردم روشـن سـاخـت. از ابـتدا خـود را بـنده ي خـدا مـعرّفی کرد؛ امـّا قـوم جـاهـل آن قـدر در حـقّ او غـلوّ کردنـد که 

او را پسر خدا دانستند.  

در ادامـه فـرمـود خـداونـد بـه مـن کتابی عـطا کرده اسـت؛ مـراد انجیل اسـت. آن چـه امـروزه انجیل نـامیده می شـود ظـاهـراً ارتـباطی 

بـه کتاب عیسی نـدارد. الـبته حقیر در این خـصوص سـوادي نـدارم، امـّا بـالاجـمال می دانـم که چـهار انجیلِ مـقبول و شـایع میان 

مسیحیان دریافـت هـاي حـواریون عیسی اسـت. این کتب شـرح زنـدگی عیسی و بعضی از سـخنان او اسـت از دیدگـاه 

نـزدیکان عیسی. بـنابـراین این انـاجیل نمی تـوانـد کتاب خـداونـد بـاشـد. الـبته از آن جهـت که حـاوي بـرخی از سـخنان عیسی، و 

حالات او است داراي اهمیتّ می باشد.  

مـطلب سـوم که عیسی بیان نـمود این بـود که خـداونـد او را پیامـبر خـود قـرار داده اسـت. این سـخنان از یک نـوزاد در گـهواره 

اعجازي بزرگ بود، که قبل و پس از عیسی مانند ندارد.  
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وَ جَعَلنَِي مبَُارَكًا أَينَْ مَا كنُتُْ وَ أَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمتُْ حيًَّا ٣١  

هر جا که باشم مرا مایه ي برکت گردانیده، و مادام که زنده باشم مرا به نماز و زکات سفارش کرده است.  

در ادامـه عیسی فـرمـود: خـداونـد مـرا مـایه ي بـرکت قـرار داده اسـت. هـر جـایی که بـاشـم بـرکت جـریان خـواهـد داشـت. مـعناي 

بـرکت بـه جهـت اسـتعمال زیاد در لـسان مـا روشـن اسـت. رشـدي اسـت وراي انـتظار از چیزي. مـثالی سـاده این که اگـر ده 

تـومـان بـاید ده تـومـان کار کند، بیشتر کار می کند؛ این بـرکت اسـت. یا عـمري که بیش از حـدّ مـورد انـتظار مـنشأ خیرات بـاشـد 

بـرکت دارد. گـاه انـسان هـا مـبارکند. بـرخی از انـسان هـاي الهی مـنشأ بـرکات هسـتند. جـریان بـرکت در هـمه ي امـور در جـوار 

آن ها خود را نشان می دهد. خواه امور مادّي باشد، و خواه معنوي.  

حـضرت عیسی در ادامـه می فـرمـاید: خـداونـد مـرا تـا لحـظه ي مـرگـم بـه نـماز و زکات تـوصیه کرده اسـت. نـماز ارتـباط بـا خـدا 

اسـت؛ و زکات بـخشش هـر آن چیزي اسـت که بـاعـث تـعلّق انـسان و مـانـع طیّ طـریق او اسـت. بـنابـراین مـراد فـعل مـصطلح 

نیست؛ فـعل بـروز آن اسـت. زکات اعـمّ از خـمس، صـدقـه، و امـثال آن اسـت. وقتی انـسان بخشی از مـال را بخشید، در مـابقی 

هـم تشکیک می کند، اگـر بخشی از آنِ او نیست، چـه بـسا که هـمه اش از آنِ او نـباشـد. تکرار این حـال بـاعـث می شـود بـه کلّی 

تـعلّقش را بـه مـال قـطع کند. سـپس اصـل مـالکیت را در او از میان خـواهـد بـرد. ظـرف که از تـعلّقات خـالی شـد، بـاید پـُر شـود. 

یادِ خـدا ظـرف را پـُر می کند. حقیقت نـماز بـه تـصریح آیات یادِ خـدا اسـت. در نتیجه نـماز و زکات دو بـالِ سـالک الی االله 

است.  
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وَ برَاًّ بوِاَلِدَتِي وَ لَمْ يجَْعَلنِْي جبََّاراً شَقيًِّا ٣٢  

و هم چنین سفارش به نیکی به مادرم کرده است، و مرا متکبرّ و تیره بخت قرار نداده است.  

این کریمه از دیگر اشـتراکات عیسی و یحیی اسـت. همین وصـف در آیه ي ۱۴ این سـوره دربـاره ي یحیی آمـد. عیسی نیز 

مـانـند یحیی بـا مـردم مهـربـان بـود. نسـبت بـه آنـان تکبرّ نـداشـت، زور نمی گـفت، و حـرف مـردم را می شنید، خیرخـواهی دیگران 

را درباره ي خود قبول می کرد. روشن است که وقتی با مردم چنین بود، با والده اش نیز چنین رفتاري داشت.  

وَ السَّلاَمُ عَليََّ يوَْمَ وُلِدتُْ وَ يوَْمَ أَموُتُ وَ يوَْمَ أُبْعثَُ حيًَّا ٣٣  

سلام بر من روزي که زاده شدم، روزي که می میرم، و روزي که زنده برانگیخته شوم.  

بـر عیسی نیز مـانـند یحیی سـلام خـداونـد بـاد. روزي که بـه دنیا آمـد، روزي که می میرد، و روزي که دوبـاره زنـده خـواهـد شـد. 

تفاوت بیانی این سلام با سلامِ بر یحیی در آیه ي ۱۵ بر اهل دقتّ پوشیده نیست. 

ذَلكَِ عيِسَى ابنُْ مرَْيمََ قوَْلَ الحقَِّْ الَّذِي فيِهِ يمتَْرَُونَ ٣٤  

این است عیسی فرزند مریم، کلمه ي حقّی که به آن تردید داشتند.  

آري عیسی چنین اسـت که تـوصیفش کردیم. اگـر قَـوْلَ الحقَِّْ را بـه مـعناي سـخن حـقّ بگیریم، مـعنا چنین می شـود: این هـمان 

عیسی پسـر مـریم اسـت که دربـاره اش شکّ داشـتید. و اگـر مـراد از قَـوْلَ الحقَِّْ کلمه ي حـقّ بـاشـد، بـه خـود حـضرت عیسی 

برمی گردد. احتمال دوم با سیاق آیه سازگارتر است. 

25



مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يتََّخِذَ منِْ وَلَدٍ سبُحَْانهَُ إِذاَ قَضَى أَمرْاً فَإنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كنُْ فيََكوُنُ ٣٥  

جـایگاه خـداونـد چنین نیست که فـرزنـدي اختیار کند، او مـنزهّ اسـت. چـون اراده ي کاري کند، گـوید مـوجـود شـو، آن دم 

موجود می شود.  

در این کریمه پـس از تـوصیف حـضرت عیسی بـه مـهم تـرین انحـرافی که مسیحیت بـه آن دچـار شـدنـد اشـاره  می شـود. مَـا كَـانَ 

لِلَّهِ یعنی جـایگاه خـداونـد چنین نیست که فـرزنـدي داشـته بـاشـد. او خـالـق هـمه ي هسـتی اسـت، رابـطه ي هسـتی بـا او سـایه بـا 

نـور اسـت. هسـتی تجـلّی او اسـت، چـگونـه می تـوان فـرزنـدي بـراي او مـتصوّر بـود. این رأي مسیحیان هـرچـه  قـدر هـم که 

تلطیف شود و رنگ فلسفی بگیرد، باز هم از عجائب است.  

خـداونـد اگـر بـخواهـد کاري را در هسـتی بـه انـجام بـرسـانـد، فـقط اراده می کند، آن دم اتـفاق می افـتد. تـولـّد عیسی نـمونـه اي از 

كنُْ فيََكوُنُ است. چه طور شد که چون عیسی پدر نداشت براي شما سنگین آمد، و او را فرزند خدا دانستید؟!  

إنَِّـما أَمْـرُهُ إِذا أرَادَ شَـيئْاً أَنْ يَـقوُلَ لَـهُ كُـنْ فَـيَكوُنُ مـعادل آیه ي ۸۲ سـوره ي یس اسـت: إنَِّـما أَمْـرُهُ إِذا أرَادَ شَـيئْاً أَنْ يَـقوُلَ لَـهُ كُـنْ 

فيََكوُنُ. شرح این کریمه در سوره ي یس بیان شد؛ می توانید مراجعه کنید. 
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وَ إنَِّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعبُْدُوهُ هَذاَ صرِاَطٌ مُستَْقيِمٌ ٣٦  

(عیسی گفت:) االله پروردگار من و شما است، بنده ي او باشید که راهِ مستقیم همین است.  

این آیه ادامـه ي کلام حـضرت عیسی و عـطف بـر إنِِّی عَـبْدُ اللَّهِ اسـت. بـراي تـأکید دوبـاره عیسی می گـوید: پـروردگـار مـن و 

شـما االله اسـت. او را بـندگی کنید. هـمان طـور که شـما بـنده ي او هسـتید، مـن نیز بـنده ي او هسـتم. بـندگی خـداونـد تـنها راه 

مستقیمی است که به سوي او می رود.  

بـندگی یعنی انـسان بـه سـان یک بـنده  خـود و امـوراتـش را یک سـره بـه مـولایش بسـپارد. بـا او زنـدگی کند، حـوائـجش را از او 

بـخواهـد، شـادي و غـمش بـا او بـاشـد، گـرفـتاري هـایش را نـزد او بـبرد، و در یک کلام دائـم مـتوجـّه او بـاشـد و بـا او انـس داشـته 

باشد. این راهی است دائم و قطعی که انسان را الهی می کند.  

فَاختَْلَفَ الأَْحزْاَبُ منِْ بيَنْهِِمْ فوََيْلٌ لِلَّذِينَ كَفرَُوا منِْ مَشهَْدِ يوَْمٍ عظَيِمٍ ٣٧  

امّا از میان گروه ها عدهّ اي به اختلاف افتادند؛ واي بر کسانی که پس از حضور در آن روز بزرگ کافر شدند.  

پـس از آن روز که معجـزه ي آشکار و بـزرگ خـداونـد بـود، عـدهّ اي دچـار اخـتلاف دربـاره ي حـضرت عیسی شـدنـد. این که 

فرمود منِْ بيَنْهِِمْ نشان می دهد که همه ي تابعین عیسی قائل نبودند که او پسر خدا است. 

27



أَسْمِعْ بهِِمْ وَ أَبْصرِْ يوَْمَ يَأْتوُننََا لَكنِِ الظَّالموُِنَ اليْوَْمَ فِي ضلَاَلٍ مبُِينٍ ٣٨  

چه شنوا و بینا شده اند، روزي که نزد ما  آیند؛ امّا امروز ستمکاران در گمراهی آشکارند.  

در روزي که حـقایق آشکار می شـود، بینا و شـنوا خـواهـند بـود. آري امـروز در گـمراهی هسـتند. خـود را در مـوهـومـات و 

تعلّقات خود غرق کرده اند. امّا در روزي که حقائق آشکار می شود، خواهند فهمید که باورشان چه اندازه سست است. 

وَ أنَْذرِهُْمْ يوَْمَ الحَْسرَْةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمرُْ وَ هُمْ فِي غَفْلةٍَ وَ هُمْ لاَ يؤُْمنِوُنَ ٣٩  

اینان را از روز حسرت بیم ده، آن گاه که کار پایان پذیرد، و آن ها در غفلت باشند، و ایمان نیاورده باشند.  

پیامـبر این هـا را از روز حسـرت بیم ده. آن روز دیگر کار بـه انـتها خـواهـد رسید و فـرصتی نـخواهـند داشـت. نکند که در آن 

روز هم در غفلت باشند و هنوز ایمان نیاورده باشند. 

إنَِّا نحَنُْ نرَثُِ الأرَْضَْ وَ منَْ عَليَهَْا وَ إِليَنَْا يرُْجَعوُنَ ٤٠  

این ماییم که وارث زمین و هر که در آن است می باشیم، و به سوي ما بازگردانده می شوند. 

تعبیر دیگري بـر کریمه ي ۱۵۶ سـوره ي بـقره اسـت: إنَِّـا لِـلَّـهِ وَ إنَِّـا إِلَـيهِْ راجِـعوُنَ. اول مـاییم، آخـر هـم مـا هسـتیم. در نـهایت 

وارث حقیقی هستی هم ما خواهیم بود. 
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داسـتان مـریم، زکریّا، یحیی، و عیسی در سـوره ي آل عـمران نیز بـه همین سیاق بـا تفصیلی بیشتر تـعریف شـده اسـت. کنار هـم 

قرار دادن آیات، داستان این انسان هاي الهی را کامل تر می کند. براي مطالعه به آیات ۳۵ تا ۵۹ مراجعه فرمایید. 
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آیات ۴۱ تا ۵۰: 

وَ اذْكرُْ فِي الْكتَِابِ إِبرْاَهيِمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبَيًِّا ٤١  

در این کتاب از ابراهیم یاد کن؛ او که پیامبري بسیار راستگو بود.  

پـس از داسـتان زکریّا، یحیی، مـریم، و عیسی، خـداونـد داسـتان حـضرت ابـراهیم را در این سـوره تـعریف می کند. بـاز هـم 

مـخاطـب خـداونـد پیامـبر اکرم اسـت. او اسـت که بـاید داسـتان گـذشـتگان را یاد کند. ابـراهیم بـا دو وصـف در این کریمه 

. صـدیّق مـبالـغه ي در صـدق اسـت. صـدق وصـف مـردان الهی اسـت. انـطباق ظـاهـر و  تـوصیف می شـود. او صـدیّق بـود و نبیّ

بـاطـن اسـت. هـر آن چـه در ظـاهـرِ صـادق رؤیت می شـود هـمان اسـت که در بـاطـن او اسـت. ذرّ ه اي خـلاف واقـع در او مـشاهـده 

نمی شود. این وصف از میان ما رخت بربسته است.  

نبیّ فعیل از نـبأ اسـت. کسی اسـت که بـه اخـبار احـاطـه و آگـاهی دارد. دربـاره ي پیامـبران مـعنایش اطـلاع بـر غیب اسـت. این 

وصف براي پیامبران علم شده است. چنان که نبیّ و انبیاء فارغ از معنا بر پیامبران اطلاق می شود.  

  

إِذْ قَالَ لأَِبيِهِ يَا أَبتَِ لِمَ تَعبُْدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَ لاَ يبُْصرُِ وَ لاَ يُغنِْي عنَكَْ شيَئًْا ٤٢  

هـنگامی که بـه پـدرش گـفت: اي پـدر، چـرا چیزي را که نـه می شـنود، نـه می بیند، و نـه نیازي از تـو را رفـع می کند، 

می پرستی؟!  

در این که مـراد از أب در این آیات پـدر حـضرت ابـراهیم بـوده یا عـموي او میان مفسـّران اخـتلاف اسـت. اکثر مفسـّران شیعه 

أب را عموي او آذر می دانند. و اطلاق أب بر پدر و عمو را در زبان عرب شایع می دانند. 
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ابـراهیم بـراي این که پـدر را از مسیر نـادرسـتش بـرگـردانـد، در این آیات بـراهینی را بیان کرده اسـت. ابـتدا می فـرمـاید تـو 

مـعبودانی را پـرسـتش می کنی که هیچ کاري از آن هـا بـرنمی آید. نـه تـوانـایی شنیدن دارنـد؛ نـه قـادر بـه دیدن هسـتند؛ و نـه 

می توانند کوچک ترین نیازي از تو را رفع کنند. 

يَا أَبتَِ إنِِّي قَدْ جَاءنَِي منَِ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتكَِ فَاتَّبِعنِْي أهَْدِكَ صرِاَطًا سوَِيًّا ٤٣  

اي پدر، علمی نصیب من شده که به تو نرسیده است؛ بنابراین از من پیروي کن، تا تو را به راه درست راهبري کنم.  

سـپس می فـرمـاید آن چـه بـه تـو می گـویم شـاید بـرایت نـامـأنـوس بـاشـد. عـلتّ این اسـت که خـداونـد بـه مـن مـعرفتی ارزانی داشـته 

که تـو از آن  بی بهـره اي. حـال تـو نیز از این مـعرفـت تبعیتّ کن. اگـر چنین کنی تـو را از مسیر نـادرسـت بـازخـواهـم داشـت، و 

به راهی درست و مستقیم در خواهم آورد. 

يَا أَبتَِ لاَ تَعبُْدِ الشَّيطَْانَ إنَِّ الشَّيطَْانَ كَانَ لِلرَّحْمنَِ عَصيًِّا ٤٤  

اي پدر، بنده ي شیطان مباش، که شیطان از خداي رحمان نافرمانی کرده است.  

پـدر جـان مسیري که در آن قـرار داري، بـندگی شیطان اسـت. آیا می دانی که شیطان از خـداي مهـربـان نـافـرمـانی کرده اسـت. 

تو نیز اگر مسیر شیطان را انتخاب کنی، ناگزیر بنده ي او خواهی شد. 
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يَا أَبتَِ إنِِّي أَخَافُ أَنْ يمََسَّكَ عَذاَبٌ منَِ الرَّحْمنَِ فتََكوُنَ لِلشَّيطَْانِ وَليًِّا ٤٥  

اي پدر، از این که عذابی از خداي رحمان به تو برسد بیمناکم؛ در آن حال دوست شیطان خواهی بود.  

نـگرانی الهی ابـراهیم بـراي آذر در این سـخنان نیز مـشهود اسـت. می فـرمـاید: پـدرم مـن از این که مسیر بـندگی شیطان را ادامـه 

دهی، و بـه جـاي تـحت ولایت خـداونـد بـودن تـحت ولایت شیطان قـرار گیري بیمناکم. این مسیر تـو را دچـار عـذاب خـداونـد 

خـواهـد کرد. آوردن وصـف رحـمان بـراي خـداونـد بـه این جهـت اسـت که او هیچ کس را بـه خـاطـر حـقد عـذاب نمی کند؛ 

بلکه عذاب او به جهت تربیت انسان ها است. عذاب خداوند نیز وجهه اي از مهربانی او است. 

قَالَ أرَاَغبٌِ أنَتَْ عنَْ آلهِتَِي يَا إِبرْاَهيِمُ لئَنِْ لَمْ تنَتْهَِ لأرََْجُمنََّكَ وَ اهجْرُنِْي مَليًِّا ٤٦  

(آذر) گـفت: تـو از خـدایان مـن بیزاري؟ اي ابـراهیم اگـر دسـت نکشی حـتماً سـنگسارت خـواهـم کرد؛ اکنون مـدّتی طـولانی 

مرا ترك کن.  

آذر بـه کلام نـورانی و دلـسوزانـه ي ابـراهیم تـوجّهی نکرد. در پـاسـخ او گـفت: تـو از خـدایان مـن نـفرت داري؟! اگـر دسـت از 

این سـخنان نکشی، تـو را خـواهـم کشت. سـنگسار کردن کشتن سـخت اسـت. بـه گـمان خـود، خـواسـت دلِ ابـراهیم را خـالی 

کند.  

وَ اهجُْـرنِْـي مَليًِّا: یعنی زمـانی طـولانی مـرا تـرك کن و از مـن فـاصـله بگیر. بـطن کلام آذر این بـود که تـو را طـرد خـواهـم کرد. 

ملیّ به معناي امتداد است که در آیه به معناي زمان طولانی است. 
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قَالَ سلَاَمٌ عَليَكَْ سَأَستَْغْفرُِ لكََ رَبِّي إنَِّهُ كَانَ بِي حَفيًِّا ٤٧  

ابراهیم گفت: سلام (خدا) بر تو؛ از پروردگارم براي تو آمرزش خواهم خواست؛ او به من لطف بسیار دارد.  

ابـراهیم تـحت تـربیت خـداونـد بـود. کلام درشـت پـدرش را بـا نـرمی پـاسـخ گـفت. فـرمـود: سـلام خـدا بـر تـو بـاد. سـلام نـام خـدا 

است، که مظهر امنیت و آسایش است. فرمود: من براي تو از خدایم طلب غفران و آمرزش می کنم.  

حفی را مـرحـوم مـصطفوي چنین مـعنا کرده اسـت: هوـ ترـک الـعلائـق و طرـح الحـجب و ظـهور الخـصوصیةّ و الخـلوص و الـصفاء. در 

آیه چنین می فـرمـاید: أی لـه حـفاء و خـلوص و صـفاء بـالنسـبة الیّ و لا حـجاب بیننا، و أنـا أطـلب مـنه مرـادی بـلاواسـطة و رسـم و 

قید. فیجیب دعوتی.  

وَ أَعتْزَِلُكُمْ وَ مَا تَدْعوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعوُ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكوُنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقيًِّا ٤٨  

از شـما و آن چـه بـه جـاي خـدا می خـوانید بیزارم و کناره می گیرم؛ پـروردگـارم را می خـوانـم، امید دارم که خـوانـدن پـروردگـارم 

بی جواب نباشد.  

حـضرت ابـراهیم پـس از گـفت و گـو بـا آذر، صـراحـتاً عقیده اش را بیان نـمود. فـرمـود مـن از مـعبودان دروغین شـما بیزارم. از 

شـما که نمی خـواهید دسـت از این خـدایان بکشید کناره می گیرم. مـشغول خـداي خـود می شـوم، او را می خـوانـم، امیدم فـقط 

به او است، امید دارم که دعایم را اجابت کند. 

آمـدن شقیّ بـراي دعـا دلیل ظـریفی دارد. شقی در اصـل واژه بـه مـعناي سختی، عـناء، و کلفت اسـت. اسـتعمال مـقابـل سـعادت 

نیز بـه همین جهـت اسـت. سـعادت آسـایش و گـشایش اسـت، و شـقاوت سختی و گـرفـتاري. آمـدن شقیّ بـه این جهـت اسـت 

که بیان نـماید دعـا کردن مـن از روي گـشایش قـلبم اسـت. در فـشار مسـتجاب شـدن یا نشـدن خـدا را نمی خـوانـم. از روي 

بهجت و انس او را می خوانم.  

قرآن کتاب عمیق و عجیبی است، یک واژه می تواند معانی بسیاري در استعمال قرآنی افاده کند.  
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فَلَمَّا اعتْزََلهَُمْ وَ مَا يَعبُْدُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ وهَبَنَْا لهَُ إِسحَْاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ كلُاًّ جَعَلنَْا نبَيًِّا ٤٩  

چـون از آن هـا و آن چـه بـه جـاي خـدا می پـرسـتیدنـد دوري جسـت، بـه او اسـحاق و یعقوب را عـطا کردیم. و هـمه را بـه 

پیامبري رساندیم.  

آري ابـراهیم از آن هـا و عـقایدشـان بیزاري جسـت و کناره گـرفـت. خـداونـد بـه او اسـحاق، و یعقوب را عـطا کرد. دودمـان 

نـبوتّ را در نسـل او قـرار داد. اسـحاق و اسـماعیل فـرزنـدان ابـراهیم هسـتند. یعقوب فـرزنـد اسـحاق اسـت. اکثر انبیاء 

بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هستند. 

وَ وهَبَنَْا لهَُمْ منِْ رَحْمتَنَِا وَ جَعَلنَْا لهَُمْ لِسَانَ صِدقٍْ عَليًِّا ٥٠  

و از رحمتمان به ایشان عطا کردیم؛ و براي ایشان نامی نیک و والا قرار دادیم.  

این خـانـدان را شـامـل رحـمت خـود قـرار دادیم. نـامـشان را بـلند و نیک در نسـل هـا قـرار دادیم. هـمه ي این مـواهـب از ابـراهیم 

آغاز شد. 

34



آیات ۵۱ تا ۵۷: 

وَ اذْكرُْ فِي الْكتَِابِ موُسَى إنَِّهُ كَانَ مخُْلَصًا وَ كَانَ رَسوُلاً نبَيًِّا ٥١  

در این کتاب از موسی یاد کن؛ او مخلَص بود، فرستاده ي خدا و آگاه به غیب بود.  

در ادامـه ي ذکر نـام پیامـبران، نـامِ حـضرت مـوسی یاد می شـود. خـداونـد او را مخـلَص می نـامـد. مخـلَص یعنی خـداونـد او را 

براي خود خالص کرده است. همان طور که در سوره ي طه، آیه ي ۴۱ آمد: وَ اصطْنََعتْكَُ لنَِفْسِي.  

هـم چنین او را رسـول و نبیّ مـعرّفی می نـماید. عـرض شـد که رسـول فـرسـتاده ي خـداونـد اسـت؛ و نبیّ کسی اسـت که بـه غیب 

آگـاه اسـت. الـبته که نبیّ و انبیاء دربـاره ي پیامـبران عـلم شـده اسـت. در تـرجـمه مـعناي واژه را لـحاظ کردیم، تـا جهـت مـعنایی 

از دست نرود. 

وَ نَادَينَْاهُ منِْ جَانبِِ الطُّورِ الأَْيمنَِْ وَ قرََّبنَْاهُ نجيًَِّا ٥٢  

او را از کرانه ي کوه طور که خجسته و بابرکت است ندا دادیم، او را به خود نزدیک کردیم تا با او نجوا کنیم.  

مـوسی را از سـمت راسـت کوه طـور نـدا دادیم. این تـرجـمه اي اسـت که اکثر مـترجـمین کرده انـد. بـا این که مـعناي سـمتِ 

راسـت صحیح اسـت، امـّا مـعناي دیگري نیز دارد، که اصـلِ مـعنا اسـت. در کتاب العین سـرشـار از خیر و بـرکت نیز آمـده 

اسـت: الـذی اتی بـالیمن و الـبرکة. در مـقاییس نیز آمـده اسـت: الـبرکة.  بـه نـظر می رسـد مـعناي اصلی واژه بـا سیاق آیه سـازگـارتـر 

بـاشـد. کوه طـور هـمواره مـبارك بـوده اسـت. در تـرجـمه این مـعنا را لـحاظ داشـتیم. بـراي جـامعیتّ بـحث بـه مـعناي لـغت در 

کتاب شریف التحقیق نیز اشاره داشته باشیم. 
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التحقیق:  هوـ قوـّة فی خیر مـع زیادة. و هـذا فی قـبال الـشؤم و هوـ ضـعف و ضـعة فی شرـّ. سـپس می فـرمـاید مـعناي خیر و بـرکت از 

بـاب مـجاز اسـت. و مـعناي سـمت راسـت یا از عـبرانی و سـریانی اخـذ شـده اسـت، یا بـه جهـت تـناسـب بـا مـعناي اصلی اسـت. 

به این جهت که عموماً دست راست منبع قوتّ و حرکت است.  

او را بـه خـود نـزدیک کردیم تـا بـا او در خـلوت و قـربُ سـخن گـوییم. عـبارت عجیبی در این آیه آمـده اسـت: قرََّبْـنَاهُ نجيًَِّا. 

می تـوان آن را چنین مـعنا کنیم که وقتی کسی می خـواهـد درگِـوشی بـا کسی سـخن بـگوید او را بسیار بـه خـود نـزدیک 

می کند. روشـن اسـت که قـرب مکانی دربـاره ي خـداونـد مـتعال مـعنا نـدارد، بـنابـراین این فـقره قـرب مـعنوي مـوسی بـا خـداونـد 

را نشان دهد. 

وَ وهَبَنَْا لهَُ منِْ رَحْمتَنَِا أَخَاهُ هَارُونَ نبَيًِّا ٥٣  

و از رحمت خویش، برادرش هارون را که او نیز پیامبر بود ارزانیش داشتیم.  

خـداونـد مـتعال در پـاسـخ مـوسی که جـانشین و کمکی از خـداونـد خـواسـت هـارون را بـه او عـطا کرد. این درخـواسـت در 

سوره ي طه، آیات ۲۹ تا ۳۲ آمده است: وَ اجْعَلْ لِي وزَِيراً منِْ أهَْلِي، هارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بهِِ أزَرِْي، وَ أَشرِْكهُْ فِي أَمرِْي.  

هارون را از رحمتمان به او عطا موسی کردیم. البته که هارون خود پیامبري از انبیاء الهی بود. 
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وَ اذْكرُْ فِي الْكتَِابِ إِسْمَاعيِلَ إنَِّهُ كَانَ صَادقَِ الوَْعْدِ وَ كَانَ رَسوُلاً نبَيًِّا ٥٤  

در این کتاب از اسماعیل یاد کن؛ او درست پیمان بود، فرستاده ي خدا و آگاه به غیب بود.  

پیامـبر بـعدي که نـامـش در سـوره ي مـریم می آید اسـماعیل اسـت. نـامِ اسـماعیل در قـرآن هـمواره بـه عـنوان فـرزنـد ابـراهیم آمـده 

اسـت. بـنابـراین اسـماعیل مـذکور در این آیه نیز بـاید فـرزنـد ابـراهیم بـاشـد. بـرخی از مفسـّران او را اسـماعیل بـن حـزقیل از 

انبیاء بنی اسـرائیل دانسـته انـد؛ بـه این جهـت که نـامـش بـعد از حـضرت مـوسی آمـده اسـت. در حـالی که از لـحاظ زمـانی بـاید بـعد 

از حـضرت ابـراهیم و پیش از مـوسی می آمـد. امـّا این دلیل خـوبی نیست. چـرا که تـرتـّب زمـانی در آمـدن نـام انبیاء در این 

سـوره وجـود نـدارد. در آیه ي ۵۶ یادِ ادریس می شـود، ادریس جـدّ حـضرت نـوح اسـت. در روایاتی نیز او را اسـماعیل بـن 

حـزقیل دانسـته انـد. این هـم دلیلِ کافی نمی تـوانـد بـاشـد. چـرا که می تـوانـد از بـاب تطبیق بـاشـد. بـنابـراین بهـتر اسـت که اسـماعیلِ 

مذکور در کریمه را فرزند ابراهیم بدانیم. 

وصفی که دربـاره ي او می آید صَـادقَِ الْـوَعْـدِ اسـت. کسی اسـت که بـه وعـده هـایش عـمل می کند. در پیمان بـا خـدا و خـلق 

ناعهدي نمی کند. او نیز رسول و نبیّ بود. 

وَ كَانَ يَأْمرُُ أهَْلهَُ بِالصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ وَ كَانَ عنِْدَ رَبِّهِ مرَْضيًِّا ٥٥  

همواره خانواده اش را به نماز و انفاق توصیه می کرد؛ او نزد پروردگارش پسندیده بود.  

روش او چنین بـود که خـانـواده اش را دائـماً بـه نـماز و یاد خـدا، و زکات و انـفاق دعـوت می کرد. عـرض شـد که نـماز یاد خـدا 

اسـت، و زکات انـفاق اسـت. آمـدن این دو فـعل مـصطلح در آیات قـرآن لـزومـاً بـه مـعناي نـماز و زکات تشـریعی نیست. قـدر 

متیقنّ از این دو، یاد و انفاق است.  

او مورد رضایت خداوند متعال بود. خداوند او را پسندیده بود. چه عبارت با شکوهی!  
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وَ اذْكرُْ فِي الْكتَِابِ إِدرِْيسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبَيًِّا ٥٦  

در این کتاب از ادریس یاد کن؛ او صادق و آگاه به غیب بود.  

از ادریس نیز در قـرآن یاد کن. ادریس بسیار صـادق بـود. او نیز آگـاه بـه امـور غیبی عـالـم بـود. ادریس از پیامـبرانی اسـت که 

اطـلاع دقیقی از زنـدگی و حتّی زمـان نـبوتّ او در دسـت نیست. آن چـه مسـلّم اسـت این اسـت که او از اقـدم انبیاء اسـت. 

بـرخی او را جـدّ نـوح دانسـته انـد. در تـورات شخصی بـه نـام خـنوخ وجـود دارد که می گـویند احـتمالاً هـمان ادریس نبیّ اسـت. 

او جدّ پدري نوح است. عبارت جالبی درباره ي او در تورات هست که با آیه ي بعدي نیز بی ارتباط نیست:  

بـعد از تـولـّد مـتوشـالـح، خـنوخ ۳۰۰ سـال دیگر بـا خـدا زیست. او صـاحـب پسـرانی و دخـترانی شـد و ۳۶۵ سـال زنـدگی کرد. 

خنوخ با خدا می زیست و خدا او را به حضور خود به بالا برد و دیگر کسی او را ندید. 

وَ رَفَعنَْاهُ مَكَانًا عَليًِّا ٥٧  

او را به جایگاهی والا رساندیم.  

ادریس را رفـعت والایی عـطا کردیم. از این آیه بـرخی ظـنّ بـرده انـد که او زنـده مـانـند مسیح بـاشـد. و بـرخی رفـعت جـایگاه او 

را مـرادِ آیه دانسـته انـد. بـه هـر حـال مـا علمی بیش از آن چـه در کریمه آمـده اسـت نـداریم. و نمی تـوان هیچ کدام از دو احـتمال 

را ترجیح داد. قدر متیقنّ این است که او مقامی والا نزد خداوند دارد. 
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آیات ۵۸ تا ۶۳: 

أُولَـئكَِ الَّذِيـنَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَـليَهِْمْ مِـنَ النَّبيِِّينَ مِـنْ ذرُِّيَّةِ آدَمَ وَ ممَِّنْ حَـمَلنَْا مَـعَ نُـوحٍ وَ مِـنْ ذرُِّيَّةِ إِبْـراَهِـيمَ وَ إِسْـراَئِـيلَ وَ ممَِّنْ هَـدَيْـنَا وَ اجْـتبَيَنَْا إِذاَ 

تتُْلَى عَليَهِْمْ آيَاتُ الرَّحْمنَِ خرَُّوا سجَُّداً وَ بُكيًِّا ٥٨  

) کسانی که بـا نـوح سـوار بـر  آنـان پیامـبرانی از فـرزنـدان آدم هسـتند که خـداونـد بـه ایشان نـعمت داده اسـت؛ و از (فـرزنـدانِ

کشتی کردیم، و فـرزنـدان ابـراهیم و اسـرائیل، و از کسانی که ایشان را هـدایت کردیم و بـرگـزیدیم؛ هـنگامی که آیه هـاي 

خداوند رحمان بر ایشان خوانده شود، به سجده می افتند و گریان شوند.  

 

أُولَـئكَِ پیامـبرانی هسـتند که در آیات قـبل نـامـشان بـرده شـد: زکریّا، یحیی، عیسی، ابـراهیم، اسـحاق، یعقوب، مـوسی، هـارون، 

اسماعیل، ادریس، و البته مریم سلام اللهّ علیهم اجمعین. 

اینان کسانی هسـتند که خـداونـد بـر ایشان نـعمت ارزانی داشـته اسـت. سـپس خـداونـد مـتعال چـهار دسـته را مـعرّفی می کند که 

از میان آن ها عده اي را نعمت بخشیده است:  

منِْ ذرُِّيَّةِ آدَمَ: از فرزندان حضرت آدم. 

ممَِّنْ حَمَلنَْا مَعَ نوُحٍ: از نسلِ کسانی که همراه نوح سوار بر کشتی کردیم. 

منِْ ذرُِّيَّةِ إِبرْاَهيِمَ: از میان فرزندان ابراهیم. 

إِسرْاَئيِلَ: از فرزندان اسرائیل. 

هـمان طـور که روشـن اسـت هـر طـائـفه خـاصّ بـعد از عـامّ نسـبت بـه گـروه قبلی اسـت. بعید نیست که تکرار سیر زمـانی بـه این 

جهت باشد که جریان نبوتّ و رحمت الهی را در طول نسل ها بیان نماید. 

؛ بـنابـراین  وَ ممَِّنْ هَـدَيْـنَا وَ اجْـتبَيَنَْا: بـاید دقـّت کرد که این فـقره مـعطوف بـه چیست؟ بـه زعـم حقی عـطف اسـت بـر مِـنَ النَّبيِِّينَ

مـراد از کسانی که هـدایت و انـتخابـشان کردیم فـقط پیامـبران نیستند؛ الـبته که آن هـا هـم هـدایت و انـتخاب شـده انـد، امـّا این 

عـطف بـا تـوجـّه بـه حـضور مـریم در میان أُولَـئكَِ مـتوجـّه تـنها پیامـبران نیست. مـؤیّد مـهمّ این بـرداشـت آیه ي ۶۹ سـوره ي نـساء 
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اسـت: وَ مَـنْ يُـطِعِ اللَّـهَ وَ الرـَّسُـولَ فَـأُولـئكَِ مَـعَ الَّـذِيـنَ أنَْـعَمَ اللَّـهُ عَـليَهِْمْ مِـنَ الـنَّبيِِّينَ وَ الـصِّدِّيـقِينَ وَ الشُّهَـداءِ وَ الـصَّالحِِـينَ وَ حَـسنَُ أُولـئكَِ 

رَفِـيقاً. آنـان  که خـداونـد نـعمت بـر ایشان بخشیده اسـت در این کریمه پیامـبران، صـدیّقین، شهـداء و صـالحینند. بـنابـراین غیر 

از انبیاء خداوند متعال بر سه طائفه ي دیگر نیز نعمت بخشیده است. بنابراین ممَِّنْ هَدَينَْا وَ اجتْبَيَنَْا این سه طائفه هستند. 

إِذاَ تُــتْلَى عَــليَهِْمْ آيَــاتُ الرَّحْــمنَِ خرَُّوا سجَُّداً وَ بُكيًِّا: ویژگی ایشان این اســت که وقتی آیات الهی را می شــنونــد بــه سجــده 

می افـتند. خـوانـده شـدن آیات رحـمان تـنها تـلاوت قـرآن کریم نیست. بلکه مـواجـهه  بـا هسـتی اسـت، که ظـهور رحـمانیت 

خـداونـد در آن آشکار اسـت. از عـظمت خـداونـد و بی چـارگی اسـت که بـه سجـده می افـتند. در بـرابـر عـظمت خـداونـد مـتعال 

قـلب چـاره اي جـز بـه خـاك افـتادن نـدارد. اثـري که در قـلب اینان گـذاشـته می شـود بـروز دیگري نیز دارد: بکاء. قـلب که رقـّت 

پیدا کند اشک از چشمان سرازیر می شود. آري زیباترین اشک در هستی همین اشک است. اللهم ارزقنا. 

  

فخََلَفَ منِْ بَعْدهِِمْ خَلْفٌ أَضَاعوُا الصَّلاَةَ وَ اتَّبَعوُا الشَّهوَاَتِ فَسوَفَْ يَلْقوَْنَ غيًَّا ٥٩  

پـس از آنـان جـانشینانی جـایشان را گـرفـتند که نـماز را تـباه کردنـد، و از شـهوات پیروي کردنـد، بـه زودي نتیجه ي گـمراهی 

خود را می بینند.  

ضیع:  

مقاییس: یدلّ علی فوت الشیء و ذهابه و هلاکه. 

التحقیق: هو انمحاء الصورة و النظم فی شیء و عدم ترتبّ الأثر له بحیث یکون مهملاً 

غوی: 

مقاییس: أصلان، أحدهما: دلّ علی خلاف الرّشد و إظلام فی أمر. و الآخر علی فساد فی شیء.  

مصباح: إنهمک فی الجهل و هو خلاف الرّشد. 
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پـس از انـسان  هـاي الهی، کسانی جـایشان را گـرفـتند که در مسیر اولیائی که ذکرشـان رفـت نـبودنـد. دو وصـف بـراي این هـا ذکر 

می شود:  

أَضَـاعوُـا الصَّلاَةَ: مـا در فـارسی نیز ضـایع کردن را اسـتعمال می کنیم. ضـاع بـه مـعناي فـساد و از بین رفـتن اسـت. وقتی اثـر مـورد 

انـتظار از چیزي بـه دسـت نیاید می گـویند ضـاع. آمـدن ضـاع دربـاره ي نـماز بـه مـعناي اقـامـه نکردن نـماز نیست. اگـر این طـور 

بـود گـفته نمی شـد نـماز را ضـایع کردنـد. پـس این هـا نـماز می خـوانـدنـد امـّا نـماز را ضـایع می کردنـد. نـماز بـا هـر صـورتی که 

بـاشـد بـراي یاد خـدا اسـت. وقتی نتیجه حـاصـل نـشود، نـماز ضـایع شـده اسـت. این عـبارت نـشان می دهـد که صـرف خـوانـدن 

نـماز بـدون تـوجـّه بـه هـدف و کارکرد آن هیچ فـایده اي نـدارد! و مـصداق أَضَـاعُـوا الصَّلاَةَ اسـت. دقـّت کنیم که نـماز فعلی 

عـبادي، بـراي یادِ خـداونـد اسـت. در هـر قـوم و آیینی صـورت هـاي مختلفی داشـته اسـت. لـزومـاً مـراد از نـماز در این کریمه، 

نماز اصطلاحی میان ما نیست. 

اتَّبَعوُا الشَّهوَاَتِ: خـصوصیت دوم اینان تبعیتّ از شـهوات اسـت. بـه جـاي دنـبالـه روي از عـقل تـابـع شـهواتـشان هسـتند. افـسار 

وجود را به امیال و شهوات سپرده اند و عقل را یک سره رها کرده اند. 

غیّ فـرورفـتن در جهـل و تـاریکی اسـت. در یک واژه می تـوان غیّ را گـمراهی مـعنا نـمود. اینان بـه زودي بـا نتیجه ي آن چـه 

کرده اند مواجه خواهند شد. نتیجه ي باور و فعل آن ها تاریکی و جهل است. به خدا پناه می برم. 
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إِلَّا منَْ تَابَ وَ آمنََ وَ عَمِلَ صَالحًِا فَأُولئَكَِ يَدْخُلوُنَ الجنََّْةَ وَ لاَ يظُْلَموُنَ شيَئًْا ٦٠  

مـگر کسانی که تـوبـه کنند، ایمان آورنـد، و عـمل صـالـح انـجام دهـند؛ اینان داخـل بهشـت می شـونـد، و کوچک تـرین سـتمی بـه 

آن ها نمی شود.  

راه بـراي هـمه ي انـسان هـا هـمواره بـاز اسـت. در ضـلالـت هـم اگـر کسی خـدا را انـتخاب کند، بـه مسیر هـدایت وارد خـواهـد 

شـد. اگـر کسی تـوبـه کند، ایمان بیاورد، و عـمل صـالـح انـجام دهـد بی شک بهشـتی خـواهـد بـود. بهشـت وادي امـن و آسـایش 

اسـت. کوچک تـرین جـفایی در حـقّ بهشـتیان نـخواهـد شـد. مـراد از لاَ يُـظْلَموُنَ شَـيئًْا این اسـت که بـه سـبب گـذشـته ي این 

اشخاص بر آن ها خرده اي گرفته نخواهد شد.  

 

جنََّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنَُ عبَِادَهُ بِالْغيَبِْ إنَِّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتيًِّا ٦١  

خداوند رحمان بندگانش را از غیب به بهشت هاي جاودان وعده داده است؛ وعده ي او قطعاً محقّق خواهد شد.  

عدن: 

مقاییس: اقامة 

التحقیق:  هو الاستقرار مع الفة و بهجة. 

خـداونـد مـتعال بـندگـانـش را از غیب بـه بهشـت خـبر داده اسـت. مـراد از بِـالْـغيَبِْ این اسـت که اکنون بـراي عـموم انـسان هـا غیب 

اسـت و آشکار نیست. عـدن صفتی اسـت بـراي بهشـت که بـارهـا در قـرآن بـه کار رفـته اسـت، بـه مـعناي اقـامـت هـمراه بـا 

بهجت، لذتّ، و انس است.  

وعده هاي خدا قطعاً محقّق خواهد شد. 
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لاَ يَسْمَعوُنَ فيِهَا لَغوْاً إِلَّا سلَاَمًا وَ لهَُمْ رزِْقهُُمْ فيِهَا بُكرَْةً وَ عَشيًِّا ٦٢ 

در آن جا هیچ لغوي نمی شنوند، تنها سلام خواهند شنید. هر صبح و شام در آن جا روزیشان آماده است.  

 

این کریمه تـوصیف بهشـت اسـت. هـمان طـور که در آیه ي قـبل آمـد بهشـت امـن، آسـایش و بـهجت اسـت. هـمه ي این هـا در 

یک واژه خـلاصـه شـده اسـت: سـلام. در بهشـت هیچ لـغوي وجـود نـدارد. لـغو از خـصوصیات این عـالـم اسـت که اهـل دنیا در 

آن غوطه ورند. 

روزي اهـل بـهش دائـماً آمـاده اسـت. هـر صـبح و شـام نـعمت هـاي الهی ایشان را در بـرخـواهـد گـرفـت. روشـن اسـت که مـراد از 

روزي، روزي معنوي است. و مراد از صبح و شام دائمی بودن روزي است. 

تِلكَْ الجنََّْةُ الَّتِي نوُرثُِ منِْ عبَِادنَِا منَْ كَانَ تَقيًِّا ٦٣  

این بهشتی است که به بندگان خویش، آنان که اهل تقوا هستند، به میراث می دهیم.  

آري بهشـت میراث اهـل تـقوا از میان بـندگـان اسـت. کـَانَ تـَقِیًّا یعنی هـمواره در طـول حیاتـشان اهـل تـقوا بـودنـد. اسـتمرار در 

تـقوا هـمان طـور که در گـذشـته عـرض شـد مـوافـق مـراقـبه ي دائـم اسـت. آن بـه آن در هـر لحـظه مـراقـب درك حـضور خـدا 

هسـتند. لحـظه اي در نـاآگـاهی و غـفلت بـه سـر نمی بـرنـد. حـال مـراقـبه که تـقویت شـود در خـواب هـم بـاقی می مـانـد. در خـواب 

هـم در غـفلت نیستند. اگـر بـراي خـوانـنده ي عـزیزي این سـخن ثقیل اسـت مـتعجبّ نـشود. اگـر در این وادي حـضور پیدا کرد، 

بـه گـفته ي اهـلش خـواهـد دید که در خـواب هـم حـضور دارد. بهـترین مـعنا بـراي تـقوا بـه زعـم حقیر مـراقـبه ي دائـم اسـت. مـابقی 

همه عوارض و نشانه هاي مراقبه است.  
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آیات ۶۴ و ۶۵: 

وَ مَا نتَنَزََّلُ إِلَّا بِأَمرِْ رَبِّكَ لهَُ مَا بَينَْ أَيْدِينَا وَ مَا خَلْفنََا وَ مَا بَينَْ ذَلكَِ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًِّا ٦٤  

و مـا جـز بـه امـر پـروردگـاردت نـازل نمی شـویم. آن چـه پیش روي مـا، و پشـت سـر مـا، و آن چـه در این میان اسـت، از آنِ او 

است. در پروردگار تو فراموشی راه ندارد.  

این دو آیه کلام فـرشـتگان و مـعترضـه اي میان آیات قـبل و بـعد اسـت. نـزول فـرشـتگان بـه امـر و فـرمـان خـداونـد اسـت. آن هـا 

، نـظرات بسیاري بیان شـده اسـت. شـاکله ي این  اختیاري در نـزول نـدارنـد. دربـاره ي مَـا بَـينَْ أَيْـدِيـنَا وَ مَـا خَـلْفنََا وَ مَـا بَـينَْ ذَلِـكَ

اقـوال مکان و زمـان اسـت. یعنی مـراد از پیش رو، پشـت، و میان آن  دو، یا مکان اسـت و یا زمـان. مـرحـوم عـلّامـه ضـمن نـقل 

آراء مـختلف در این خـصوص نـظر بـدیعی دارنـد که بـا تـمامی اقـوال مـتفاوت اسـت. نـظر لطیف و زیباي ایشان را از تفسیر 

شریف المیزان نقل می کنیم:  

فـالـوجـه حـمل  «مـا بَـينَْ أَيْـدِيـنا» علی الأعـمال و الآثـار المـتفرعـة علی وجـودهـم الـتي هـم قـائـمون بـها متسـلطون عـليها، و حـمل  «مـا 

» علی وجـودهـم أنـفسهم و هـو مـن أبـدع  خَـلْفنَا» علی مـا هـو مـن أسـباب وجـودهـم ممـا تـقدمـهم و تحـقق قـبلهم، و حـمل  «مـا بَـينَْ ذلِـكَ

الـتعبير و ألـطفه و بـذلـك تـتم الإحـاطـة الإلهـية بـهم مـن كـل جـهة لرـجوـع المعنی إلی أن الـله تـعالی هوـ المـالـك لوـجوـدنـا و مـا يـتعلق بـه 

وجودنا من قبل و من بعد. 

مـرحـوم عـلّامـه می فـرمـاید مـراد از مَـا بَـينَْ أَيْـدِيـنَا، اعـمال و آثـاري اسـت که فـرع بـر وجـود فـرشـتگان اسـت؛ فـرشـتگان بـر این آثـار 

مسـلّط هسـتند و احـاطـه دارنـد. مـراد از مَـا خَـلْفنََا، اسـباب خـلقت و وجـود ایشان اسـت. مـراد از مَـا بَـينَْ ذَلِـكَ وجـودِ خـود مـلائکه 

اسـت. مـرحـوم عـلّامـه این آیه را بـا چنین شـرحی، بـدیع در تعبیر و بسیار لطیف می دانـند. در عین حـال که بـا این شـرح 

احاطه ي خداوند متعال بر تمامی حالات فرشتگان نیز تامّ و کامل است.  

بـا چنین بیان نفیسی از مـرحـوم عـلّامـه نیازي بـه قـلم فـرسـایی حقیر نیست. تـفاوت مـرحـوم عـلّامـه بـا دیگران در این  مـوارد 

آشکار می شـود. نـظر مـشهور در آیه مسـتلزم مـفاسـدي اسـت که دقـّت عـلّامـه از آن هـا در المیزان پـرده بـر می دارد، و ایشان را بـه 

سمت دقّتی دیگر در آیه می برد. رحمة الله علیه. 
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وَ مَـا كَـانَ رَبُّكَ نَسيًِّا: گسـتره ي تـدبیرات عـالـم ممکن اسـت در ذهـن کسی دشـوار بـنماید. و اشکال کند که خـداونـد عـالـم را بـا 

این گسـتردگی چـگونـه اداره می نـماید! بـه تک تک فـرشـتگان احـاطـه دارد، نـزول آن هـا نیز در حیطه ي عـلم الهی اسـت. 

پـایان بـندي کریمه بـه جهـت دفـع این گـونـه اشکالات اسـت. می فـرمـاید در خـداونـد مـتعال فـرامـوشی راه نـدارد. خـداونـد را بـا 

خـود قیاس نکنید. در سـوره ي شـوري آیه ي ۱۱ فـرمـود: فـاطِـرُ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ جَـعَلَ لَـكُمْ مِـنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجـاً وَ مِـنَ الأنَْْـعامِ 

أزَْواجاً يَذرَْؤُكُمْ فيِهِ ليَْسَ كَمثِْلهِِ شَيْءٌ وَ هوَُ السَّميِعُ البَْصيِرُ. مانند و مثلِ او هیچ چیزي وجود ندارد! 

   

ربَُّ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ وَ مَا بيَنْهَُمَا فَاعبُْدْهُ وَ اصطْبَرِْ لِعبَِادَتهِِ هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَميًِّا ٦٥  

اوسـت پـروردگـار آسـمان هـا و زمین، و آن چـه میان آن هـا اسـت. پـس بـنده ي او بـاش، و بـر بـندگی او صـابـر بـاش. آیا بـراي او 

همانندي می شناسی؟! 

این آیه تعلیل آیه ي قـبل اسـت. چـرا خـداونـد احـاطـه ي کامـل بـه حـالِ فـرشـتگان و هـمه ي هسـتی دارد، و فـرامـوشی در او راه 

نـدارد؟ چـون او پـروردگـار آسـمان هـا، زمین، و هـر آن چـه میانـشان اسـت. در سـوره ي حـمد رابـطه ي مـالکیت و ربـوبیت بـه 

تفصیل بیان گردید. 

چنین خـدایی را بـاید بـندگی کرد. آري او سـزاوار بـندگی اسـت. در مسیر بـندگی ابـتلائـات گـونـاگـونی رخ می دهـد. در آن هـا 

بـاید صـبر پیشه کرد. بـاید آرام بـود و نـگریست. در این تـماشـا کردن رشـد ایمانی وجـود دارد که در هیچ فعلی وجـود نـدارد. 

تماشاي هستی در واقع بی عملی است، که از هزار هزار عمل نافع تر است.  

خـداونـد مـتعال در آیه ي ۱۶ سـوره ي حجـر می فـرمـاید: وَ أَنْ لَـوِ اسْـتَقامُـوا عَـلَى الـطَّرِيـقةَِ لأََسْـقيَنْاهُـمْ مـاءً غَـدَقـاً. اسـتقامـت بـر طـریق 

همان صبر در بندگی است.  
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در سـوره ي عـصر نیز این مـعنا بـه زیبایی بیان شـده اسـت: بِـسْمِ الـلَّـهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحِـيمِ وَ الْـعَصرِْ، إِنَّ الإنِْْـسانَ لَـفِي خُسْـرٍ، إِلاَّ الَّـذِيـنَ 

آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ وَ توَاصوَاْ بِالحقَِّْ وَ توَاصوَاْ بِالصَّبرِْ. 

هَـلْ تَـعْلَمُ لَـهُ سَميًِّا: مـعناي تـحت اللفّظی چنین اسـت: آیا بـراي او هـم نـامی می شـناسی؟! و مـعناي آیه این اسـت که کسِ دیگري 

را می شـناسی که مـالک و ربّ هسـتی بـاشـد! شـبیه و مـانـندي بـراي او سـراغ داري؟! بـاز ارجـاع بـه کریمه ي لَـيْسَ كَـمثِْلهِِ شَـيْءٌ 

است. 
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آیات ۶۶ تا ۷۲: 

وَ يَقوُلُ الإنِْْسَانُ أَئِذاَ مَا متُِّ لَسوَفَْ أُخرْجَُ حيًَّا ٦٦  

آدمی می گوید: آیا وقتی مردم، زنده خارج خواهم شد؟!  

اسـتبعاد قیامـت در اذهـان عـموم مـردم وجـود دارد. در کافـر این اسـتبعاد بیشتر و گـاه هـمراه بـا عـناد اسـت. این که فـرمـود يَـقوُلُ 

الإنِْْـسَانُ، از این جهـت اسـت. مـردن و دوبـاره زنـده شـدن در روز قیامـت بـراي انـسانی که بـاورش در دنیا خـلاصـه می شـود 

استبعاد دارد. به همین جهت این پرسش لزوماً انکار نیست. ممکن است پرسشی حقیقی باشد. 

أَوَلاَ يَذْكرُُ الإنِْْسَانُ أنََّا خَلَقنَْاهُ منِْ قبَْلُ وَ لَمْ يكَُ شيَئًْا ٦٧  

آیا آدمی به یاد نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم، در حالی که چیزي نبود؟  

یادآوري انـسان دربـاره ي قـبل از خـلقتش، عـبرت و پـند اسـت. مـگرنـه هیچ کس پیش از خـلقتش را بـه یاد نـدارد. تنبّهی بـر 

این اسـت که خـواهید مـرد، و دوبـاره بـرانگیخته خـواهید شـد. در حـالی که قـبل از خـلقت، نـبودید و حیات یافتید؛ کدامین بـه 

نظرتان دشوارتر است!  
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فوَرََبِّكَ لنَحَْشرُنََّهُمْ وَ الشَّيَاطِينَ ثُمَّ لنَحُْضرِنََّهُمْ حوَْلَ جهَنََّمَ جثِيًِّا ٦٨ 

به پروردگارت سوگند آنان را با شیاطین محشور می کنیم؛ اینان را گرداگرد جهنّم در حالی که مضطربند حاضر سازیم. 

  

در این سـه آیه سـخن از کفّار و مکذبّین اسـت. خـداونـد بـارهـا و بـارهـا از طـرق مـختلف بـه ابـهامـات انـسان هـا پـاسـخ داده و 

می دهـد. امـّا هـمواره عـده ا ي نمی خـواهـند حقیقت را بـپذیرنـد و بـاور کنند. چـرا که تـابـع امیال و شـهوات شـده انـد، و دسـت 

کشیدن از آن بـرایشان نـاگـوار اسـت. اینانـند که بـا شیاطین مـحشور خـواهـند شـد. چـرا که هـمه ي عـمرشـان را بـا آن هـا مـحشور 

بودند، پس در قیامت هم کنار هم خواهند بود. 

اکثر جثیّ را بـه مـعناي نشسـتن روي دو زانـو مـعنا کرده انـد. مـرحـوم مـصطفوي مـعنایی دقیق تـر بیان کرده انـد: التجـمّع فی مکان 

علی حالة بین القیام و القعود، و یعبرّ عنها بالاستیفاز. 

مـراد از فـقره ي لَــنحُْضرِنََّهُمْ حَــوْلَ جهَنََّمَ جثِيًِّا بـا تـوجـّه بـه مـعنایی که عـرض شـد: اینان و شیاطین در اطـراف جـهنّم تجـمّع 

می کنند، در حالی  که مضطرب و مستأصلند. در حالی هستند که نه می توانند بنشینند، و نه می توانند برخیزند.  

ثُمَّ لنَنَزِْعنََّ منِْ كُلِّ شيِعةٍَ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنَِ عتِيًِّا ٦٩ 

آن گاه از میان هر گروه، کسانی را که نسبت به خداي رحمان سرکش ترند بیرون می کشیم.  

  

مـعناي آیه روشـن اسـت. از هـر گـروه و دسـته اي آنـان که نسـبت بـه خـداونـد مهـربـان سـرکش تـر بـودنـد را جـدا می کنیم. دلیل 

جـدا کردن از میان دیگران سـرکشی و تـمرّد اسـت. سـرکشی نسـبت بـه خـداونـد رحـمان: عَـلَى الرَّحْـمنَِ. خـداونـدي که در 

سراسر زندگی ایشان آنان را در مهر و محبتّ خود غرق کرد. سرکشی نسبت به او بسیار ناگوار است.  
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ثُمَّ لنَحَنُْ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بهَِا صِليًِّا ٧٠  

ما می دانیم کدامین آن ها به آتش سزاوارترند.  

مـراد از صلیّاً رسیدن و در مـحازات چیزي قـرار گـرفـتن اسـت. چـرا عـده اي را از میان دیگران جـدا می کنیم؟ چـون می دانیم 

که در زندگی چه کرده اند. و می دانیم که با روش زندگیشان سزاوار ملاقات با آتش دوزخند.  

وَ إِنْ منِْكُمْ إِلَّا واَرِدهَُا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حتَْمًا مَقْضيًِّا ٧١  

هیچ یک از شما نیست مگر این که به جهنّم وارد می شود؛ این امري حتمی و قطعی از سوي پروردگارت است.  

 ثُمَّ ننُجَِّي الَّذِينَ اتَّقوَاْ وَ نَذرَُ الظَّالمِِينَ فيِهَا جثِيًِّا ٧٢  

آن گاه کسانی را که اهل تقوا هستند نجات می دهیم؛ و ظالمان را در حالِ استیصال رها می کنیم.  

مـخاطـب این کریمه بـه قـرینه ي آیه ي بـعدي هـمه ي انـسان هـا هسـتند. بـه همین جهـت مـعرکه ي  آراء در میان مفسـّرین شـده 

اســـت. بـــرخی قـــائـــلـنـد کـه هـــمـه در جـــهـنـّم داخـــل می شـــونـــد، امّـــا هـــمـه در آن نـمی مـــانـــنـد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

این رأي بـا آیاتی از قـرآن در تـضادّ اسـت. مـانـند آیات ۱۰۱ تـا ۱۰۳ سـوره ي انبیاء: إِنَّ الَّـذِيـنَ سَـبَقتَْ لَـهُمْ مِـنَّا الحُْـسنْى أُولـئكَِ عَـنهْا 

مُـبْعَدُونَ، لا يَـسْمَعوُنَ حَسِـيسهَا وَ هُـمْ فِـي مَـا اشْـتهَتَْ أنَْـفُسهُُمْ خـالِـدُونَ، لا يحَْـزنُُـهُمُ الْـفزَعَُ الأَْكْـبرَُ وَ تَـتَلَقَّاهُـمُ المَْـلائِـكةَُ هـذا يَـوْمُـكُمُ الَّـذِي 

كُـنتُْمْ تُـوعَـدُونَ. سـابـقون از دوزخ دورنـد، حتّی صـداي جـهنّم را هـم نمی شـنونـد؛ چـه رسـد بـه این که در دوزخ داخـل شـونـد. 

مـرحـوم عـلّامـه تعبیري دقیق و مـتفاوت دارنـد. پـس از این که آیات دربـردارنـده ي واژه ي ورود را بـررسی می کنند، چنین 

جمع بندي می فرمایند:  

» فـإن شـأن فرـعوـن و هوـ مـن أئـمة  بـل الأنسـب كوـنـه بمعنی الحـضور و الإشرـاف فـإنـه أبـلغ كـما هوـ ظـاهرـ و كـذا فـي قوـلـه: «فَـأَورَْدهَُـمُ الـنَّارَ

الضلال هو أن يهدي قومه إلی النار و أما إدخالهم فيها فليس إليه.  
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ایشان ورود را بـا تـوجـّه بـه مـعناي اصلی واژه حـضور و اشـراف مـعنا می کنند. روشـن اسـت که کلام ایشان بسیار دقیق تـر از 

کلام اکثر مفسرّین است، و تضادّي هم با دیگر آیات قرآن ندارد. 

بـه نـظر حقیر بـا تـوجّـه بـه مـطالبی که در گـذشـته دربـاره ي بهشـت و جـهنّم عـرض شـد، مـعناي آیه این اسـت که هـمه ي انـسان هـا 

در طـول حیاتـشان از دوزخ عـبور می کنند. غیر از ذوات پـاك مـعصومین، مـابقی انـسان هـا در طـول حیات بـا امیال، شـهوات، 

دنیاخـواهی، و از هـمه مـهم تـر شـرك و تکبرّ درگیرنـد. دوزخ همین بـاورهـا و حـالات اسـت که انـسان می تـوانـد تـا قیامـت آن هـا 

را بـا خـود بـبرد. در واقـع هـمان طـور که در گـذشـته بیان گـردید، بـاورهـا و بـالـتبع اعـمال انـسان در مسیر زنـدگی، انـسان را تغییر 

می دهـد. انـسانی نـداریم جـداي از بـاورهـا و اعـمالـش. در قیامـت بـروز بـاطنی اسـت که انـسان بـا خـود آورده اسـت. بـنابـراین 

هـمه ي انـسان هـا در دوزخ وارد می شـونـد. این امـري حتمی و قطعی اسـت که گـریزي از آن نیست. اقـتضاي ورود بـه دنیا 

عبور از جهنّم است. انسان دائماً بین بهشت و جهنّم است.  

در این میان عـدّ ه اي نـجات پیدا می کنند. هـمان طـور که در آیات بسیاري بیان شـده اسـت، نـجات یافـتگان اهـل تـقوا هسـتند. 

آنـان که مـراعـات درك حـضور خـداونـد را در تـمامی آنـات زنـدگی کرده انـد؛ و از کبر و شـرك رهـا شـده انـد. عـده اي نیز بـه 

حـال خـود رهـا می شـونـد، کسانی که در دوزخ خـویش مـانـده انـد و قـصد خـروج از آن را هـم نـدارنـد. اینان در قیامـت دچـار 

استیصال و اضطراب هستند.  

دقتّ بفرمایید که بیان حقیر نیازمند تأمّل در مباحث گذشته است. اگر برایتان ثقیل آمد رهایش کنید.  
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آیات ۷۳ تا ۸۰:  

وَ إِذاَ تتُْلَى عَليَهِْمْ آيَاتنَُا بيَِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا لِلَّذِينَ آمنَوُا أَيُّ الْفرَِيقَينِْ خيَرٌْ مَقَامًا وَ أَحْسنَُ نَدِيًّا ٧٣ 

هـنگامی که آیات روشـن مـا بـر آن هـا خـوانـده شـود، کافـران بـه اهـلِ ایمان گـویند: کدام یک از این دو گـروه جـایگاهـشان بهـتر 

و محفلشان آراسته تر است؟  

ندی: 

مقاییس: یدلّ علی تجمّع، و قد یدلّ علی بلل فی شیء. 

التحقیق: اصل الواحد فی مادّة الواویة: هو دعوة فی مخاطبة، و فی الیائیةّ: هو الترشحّ و الابتلال. 

آیات روشـن خـداونـد بـر هـمه ي انـسان هـا خـوانـده می شـود، و اخـتصاصی بـه مـؤمنین نـدارد. مـرجـع ضمیر عَـليَهِْمْ بـه هـمه ي 

انـسان هـا بـرمی گـردد. کافـران مـؤمنین را مـخاطـب قـرار می  دهـند و از آن هـا می پـرسـند: کدام یک از مـا اوضـاع بهـتري در دنیا 

داریم؟! کدامین مـا مجـلس هـاي بهـتر و آراسـته تـري داریم؟! روشـن اسـت مـراد آن هـا شـرایط زنـدگی مـادیشان اسـت. عـمومـاً 

اهـل دنیا، بـه این جهـت که هـمشّان در امـور دنیوي اسـت، در رفـاه بیشتري هسـتند. بـه عـلاوه که عـمومـاً در مـجالـسشان لـهو و 

لـعب جـریان دارد. از دیدگـاه آن هـا هـم شـرایط زنـدگیشان بهـتر اسـت، و هـم مجـلس هـاي مـرفّهی دارنـد. بـنابـراین قیاس کرده، و 

بر دارایی هاي مادّي خود مباهات کرده، و کلام به نکوهش مؤمنین گشودند! 
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وَ كَمْ أهَْلَكنَْا قبَْلهَُمْ منِْ قرَْنٍ هُمْ أَحْسنَُ أَثَاثًا وَ رِئيًْا ٧٤  

چه بسیار اقوامی را پیش از اینان هلاك کردیم؛ آنان که هم اسباب زندگی بهتر و هم شکوه بیشتري داشتند.  

أثََّ: 

مـفردات راغـب: الأثـاث: مـتاع الـبيت الـكثير، و أصـله مـن أثَّ  أي كـثر و تـكاثـف، و قـيل لـلمال كـله إذا كـثر: أثـاث. و لا واحـد لـه 

كالمتاع، و جمعه أثاث. 

رَأَى:  

مـفردات راغـب: عـينه هـمزة و لامـه يـاء، لـقولـهم: رُؤْيَـةٌ ، و قـد قَـلبَهَُ الـشاعرـ فـقال: و كـل خـليلٍ راَءنَِـي فـهو قـائـلٌ : مـنَ اجْـلكَِ هـذا هـامـةُ 

الـيومِ أو غَـدِ. و تحـذف الـهمزة مـن مسـتقبله فـيقال: تَـرَى و يَـرَى و نَـرَى، قـال: فَـإِمّـا تَـرَيِـنَّ مِـنَ اَلبَْشَـرِ أَحَـداً «مرـيم: ٢٦» و قـال: أرَنَِـا 

اَلَّذَينِْ أَضلَانّا منَِ الَجنِِّْ وَ اَلإنِْْسِ «فصلت: ٢٩» و قرئ: أرنا. 

این کریمه بیان می کند که چـرا کافـران خـود را بهـتر می دانسـتند. هـمان طـور که در آیه ي قـبل بیان گـردید، عـمومـاً کافـران 

زنـدگی مـادّي بهـتري دارنـد. این آیه نـشان می دهـد که مـلاك بـرتـري خـود بـر مـؤمنین را فـقط ظـاهـر زنـدگیشان می دانـند. آن قـدر 

اسـتدلالـشان سخیف اسـت که مـایه ي تـعجبّ انـسان می شـود. الـبته که در هـمه ي زمـان هـا فخـرفـروشـان بـه همین امـور سـطحی 

فخـر می فـروخـتند. خـداونـد می فـرمـاید پیش از اینان بسیاري را بـه هـلاکت رسـانـدیم، که دارایی بیشتري از این هـا داشـتند. 

بنابراین تمکنّ د دلیلی بر بقاء نیست. 

دو وصـف بـراي آن هـا بیان می گـردد: اول أَحْـسنَُ أَثَـاثـًا: اثـاث را مـا در فـارسی نیز اسـتعمال می کنیم. هـمان طـور که در لـغت آمـد 

مـعناي وسـائـل خـانـه می دهـد. بـه واسـطه ي وسـعت در مـعناي واژه، مـراد مـال کثیر اسـت. این هـا بـه مـتاع عـادي زنـدگی هـم فخـر 
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می فـروخـتند! دوم رِئْـيًا: از رؤیت اسـت. ظـاهـري اسـت که از زنـدگیشان دیده می شـود. چـون اهـل ظـاهـرسـازي و فخـرفـروشی 

بودند ظاهر زندگیشان را می آراستند. 

قُـلْ مَـنْ كَـانَ فِـي الضَّلاَلَـةِ فَـليَْمْدُدْ لَـهُ الرَّحْـمنَُ مَداًّ حتََّى إِذاَ رَأَواْ مَـا يُـوعَـدُونَ إِمَّا الْـعَذاَبَ وَ إِمَّا السَّاعَـةَ فَسَـيَعْلَموُنَ مَـنْ هُـوَ شرٌَّ مَـكَانًـا وَ 

أَضْعَفُ جنُْداً ٧٥  

بـگو: آن که دائـم در گـمراهی اسـت، خـداونـد رحـمان فـرصـتِ بسیار بـه او می دهـد؛ تـا این که آن چـه بـه آن وعـده داده شـده 

بودند را ببینند؛ یا عذاب، یا قیامت. به زودي می فهمند چه کسی جایگاهی بدتر و سپاهی ناتوان تر دارد.  

آیه ي مهمّی در شـرح زنـدگی گـمراهـان اسـت، که پـاسـخ سـؤال بسیاري را مبنی بـر این که چـرا کفّار در رفـاه هسـتند، و … را 

می دهد.  

مَـنْ كَـانَ فِـي الضَّلاَلَـةِ کسی اسـت که در گـمراهی دائـم اسـت. نـه این که مـدتی در ضـلالـت بـوده بـاشـد. آمـدن کان مفید مـعنایی 

است که عرض شد. 

فَـليَْمْدُدْ لَـهُ الرَّحْـمنَُ مَداًّ این سـنتّ خـداونـد اسـت که هـر کسی را در مسیري که انـتخاب کرده آزاد می گـذارد، و او را یاري هـم 

می رسـانـد. مسیر کفر بـاشـد یا نـور، تـفاوتی در این مـوضـوع نـدارد. صـراحـت این آیه نیز گـواه بـر مـطلب فـوق اسـت. حـتماً بـر 

خـداونـد رحـمان اسـت که او را در مسیري که انـتخاب کرده اسـت یاري رسـانـد. در واقـع هـمان مـفهوم سـنتّ اسـتدراج اسـت. 

این سنتّ ذیل اسم رحمان است. دقتّ بفرمایید که مسیر فکري زیبایی از این فراز حاصل خواهد آمد. 

در نهایت اینان به وعده اي که داده شده اند خواهند رسید. اینان به قیامت و عذاب وعده داده شده اند. 
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فَسَـيَعْلَموُنَ مَـنْ هُـوَ شرٌَّ مَـكَانًـا وَ أَضْـعَفُ جُـنْداً در مـقابـل آیه ي ۷۳ اسـت که فـرمـود: أَيُّ الْـفرَِيـقَينِْ خَـيرٌْ مَـقَامًـا وَ أَحْـسنَُ نَـدِيًّا. خـواهـند 

دید آن چـه بـه آن مـباهـات می کردنـد و فخـر می فـروخـتند هیچ اثـري بـرایشان نـخواهـد داشـت. می بینند که کیانـند که جـایگاه 

ناگواري دارند؛  و لشکري ناتوان! 

وَ يزَِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتَْدَواْ هُدًى وَ البَْاقيَِاتُ الصَّالحَِاتُ خيَرٌْ عنِْدَ رَبِّكَ ثوَاَبًا وَ خيَرٌْ مرََداًّ ٧٦  

خداوند بر هدایتِ راه یافتگان می افزاید. باقیات الصالحات نزد پروردگارت بهتر از هر چیز، و فرجامی نیکوتر دارد.  

در مـقابـل کفّار که در مسیر کفر هـر روز بیشتر فـرو می رونـد، مـؤمنین هـر روز هـدایت یافـته تـر می شـونـد. خـداونـد بـه کفّار 

فـرصـت و آزادي می دهـد، و بـر هـدایت شـدگـان هـدایت می افـزاید. آن چـه از اهـل هـدایت نـزد خـداونـد بـاقی می مـانـد بـاقیات 

الصالحات است. اهل خدا را خودش حفظ می کند، باورها و اعمالشان نزد او باقی است.  

مرـَد اسـم مکان رد، بـه مـعناي مکانِ بـازگشـت اسـت. انـجام آن هـا در رتـبه ي اول بهشـت، و در رتـبه ي بـعدي خـداونـد مـتعال 

اسـت. مـعلوم اسـت که بهـترین سـرانـجامِ ممکن اسـت. در آیه ي ۱۰۹ سـوره ي آل عـمران فـرمـود: وَ لِـلَّـهِ مـا فِـي الـسَّماواتِ وَ مـا 

فِي الأرَْضِْ وَ إِلَى اللَّـهِ ترُْجَعُ الأُْموُرُ. 

أَفرََأَيتَْ الَّذِي كَفرََ بِآيَاتنَِا وَ قَالَ لأَُوتَينََّ مَالاً وَ وَلَداً ٧٧  

آن که آیات ما را انکار می کرد و می گفت: مال و فرزندان (بسیاري) نصیبم خواهد شد را دیدي؟  

بـاز هـم در این کریمه رویکرد دنیاخـواهی کافـران بـا زبـانی دیگر بیان شـده اسـت. آنـان  که کافـرنـد آیات الهی را بـه امید 

تـمتّعات دنیوي، مـانـند مـال و فـرزنـد انکار می کنند. گـرچـه بـه ظـاهـر بسیار عجیب می آید امـّا حقیقتی اسـت که هـم اکنون نیز 

جریان دارد. همین الان نیز مال و فرزند موجب خسران و هلاکت انسان است. به خدا پناه می برم.  
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این آیات بـه جـاي شـرح، نیازمـند تفکرّ اسـت. این که دربـاره ي چـه کسانی نـازل شـده، و امـثال آن، مـقصود را از دسـت دور 

خـواهـد کرد. عـمق بخشی در این آیات این اسـت که بـه زنـدگی خـودمـان نـظر کنیم، ببینیم آیا این دو مـورد، و مـانـند آن، مـا را 

از آیات الهی و مسیر خداوند دور کرده است یا نه. اگر چنین است تدبیري بیندیشیم که عمر بسیار کوتاه است. 

  

أطََّلَعَ الْغيَبَْ أَمِ اتَّخَذَ عنِْدَ الرَّحْمنَِ عهَْداً ٧٨  

بر غیب آگاه است، یا از خداوند رحمان عهدي گرفته است؟!  

این کافـران از کجا می دانـند که بـه مـال فـراوان یا اولاد بسیار خـواهـند رسید؟ اینان بـر غیب مـطلعند؟ یا از خـداونـد عهـدي 

گرفته اند؟! 

كَلَّا سنََكتْبُُ مَا يَقوُلُ وَ نمَُدُّ لهَُ منَِ الْعَذاَبِ مَداًّ ٧٩  

هرگز چنین نیست؛ آن چه می گوید را ضبط، و بر عذابش می افزاییم.  

کلّا ردّ تـمامی سـخنان و بـاورهـاي کفّار اسـت. هـر آن چـه گـفته انـد و بـاور دارنـد را ثـبت و ضـبط می کنیم. آنـان را بـراي عـذابی 

دشوار مهلت داده ایم. 
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وَ نرَِثهُُ مَا يَقوُلُ وَ يَأْتيِنَا فرَْداً ٨٠  

آن چه را می گفت به میراث می ستانیم؛ و نزد ما تنها خواهد آمد.  

اینان تـنها نـزد مـا حـاضـر خـواهـند شـد؛ و هـر آن چـه فکر می کردنـد از آنِ خـودشـان اسـت را بـه ارث خـواهـند گـذاشـت. وارث 

اینان ما هستیم، و هیچ بهره اي از داراییشان نخواهند برد. 
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آیات ۸۱ تا ۹۶: 

وَ اتَّخَذُوا منِْ دُونِ اللَّهِ آلهِةًَ ليَِكوُنوُا لهَُمْ عزِاًّ ٨١  

به جاي خداوند الهه هایی گزیدند تا مایه ي عزّتشان باشد.  

هـمواره در تفکرّ غیر الهی بشـر در طـول تـاریخ، الـهه هـایی وجـود داشـته انـد. از کهن تـرین آئین هـا و فـرهـنگ هـا تـا همین امـروز. 

الـهه گـاه تـعدّد خـدایان بـوده اسـت، گـاه فـرشـتگان، و گـاه شیاطین. این هـا را بـدل از خـداي احـد می گـرفـتند، بـه این امید که 

بـرایشان عـزتّ آورد. امـروز اگـرچـه بـت پـرسـتی بـه سـان گـذشـته رواج نـدارد، امـّا مـوضـوع پـرسـتش غیر خـداونـد هـم چـنان بـاقی 

اسـت. مـصادیق بـت پـرسـتی تغییر کرده اسـت. امـروز بـت، مـقام، مـال، اعـتبار و … اسـت. بشـر هـنوز از این اعـتباریّات دنـبال 

عزتّ است.  

كَلَّا سيََكْفرُُونَ بِعبَِادَتهِِمْ وَ يَكوُنوُنَ عَليَهِْمْ ضِداًّ ٨٢  

هرگز چنین نیست، به زودي پرستش آن ها را انکار می کنند، و مخالف آن ها خواهند شد.  

دو احـتمال در مـعناي کریمه وجـود دارد. این که کافـران ضـدّ الـهه هـا شـونـد، و آن هـا را انکار کنند. و این که الـهه هـا بـر ضـدّ کفّار 

شوند، و عبادت آن ها را تکذیب کنند. به جهت سیاق و معنا احتمال دوم صحیح تر است.  
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أَلَمْ ترََ أنََّا أرَْسَلنَْا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافرِِينَ تؤَزُُّهُمْ أزَاًّ ٨٣  

آیا ندیدي که ما شیاطین را سوي کافران فرستادیم، تا آن ها را برانگیزانند؟  

أزّ در صـحاح بـه مـعناي اشـتدّ غلیانـها آمـده اسـت. در آیه مـراد این اسـت که شیاطین کافـران را تحـریک و وسـوسـه ي بسیار 

می کنند. آن هـا را نسـبت بـه مسیري که در آن قـرار گـرفـته انـد تـشویق و تحـریک می کنند. خـودِ واژه ي أزّ شـدتّ را می رسـانـد؛  

با این وجود در آیه تأکید هم شده است. 

  

فلَاَ تَعجَْلْ عَليَهِْمْ إنَِّمَا نَعُدُّ لهَُمْ عَداًّ ٨٤  

درباره ي آن ها عجله مکن، شمار همه چیزشان را داریم.  

این کریمه را اگـر از انـتها بـه ابـتدا بـخوانیم، تعلیل اسـت و نتیجه. می فـرمـاید: لحـظه لحـظه، و حـساب تک تک روزهـاي عـمر 

اینان را داریم؛  بنابراین مرگشان مشخّص است. پس در مرگ اینان عجله مکن. 

يوَْمَ نحَْشرُُ المتَُّْقِينَ إِلَى الرَّحْمنَِ وَفْداً ٨٥  

روزي که اهل تقوا را نزدِ خداوند رحمان گرد آوریم.  

وفـد را راغـب در مـفردات چنین مـعنا کرده اسـت: هـم الـذيـن يـقدمـون عـلى المـلوك مسـتنجزيـن الحـوائـج. گـروهی رفـتن سـمت 

بـزرگی اسـت بـه امّید کرامـت او. روز قیامـت در حـرکتی بـا شکوه، اهـل تـقوا بـه سـوي خـداونـد مهـربـان حـرکت می کنند، و در 

این حال چشمشان تنها به کرامت و رحمت او است. 
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وَ نَسوُقُ المجرُِْْمِينَ إِلَى جهَنََّمَ ورِْداً ٨٦  

و مجرمان را به سوي جهنّم می رانیم، در حالی که قصد دوزخ دارند.  

ورد در مـفردات چنین آمـده اسـت: أصـله قـصد المـاء، ثـم يسـتعمل فـي غـيره. اصـل مـعنا قـصد آب کردن اسـت. از آن جـا که 

مـعولاً کسی که طـالـب آب اسـت تـشنه اسـت، لـب تـشنه نیز مـعنا شـده اسـت. امـّا مـعناي اصلی مـحفوظ اسـت. این که بـه جـایی 

وارد شـود تـا بـه مـقصودي بـرسـد. در روز قیامـت در بـرابـر متقین، مجـرمینند. اینان نیز بـا هـم بـه سـوي جـهنّم روانـه انـد، شـاید بـه 

این امید که بـه مـقصود خـود در دوزخ بـرسـند. دقـّت بـفرمـایید که رسیدن بـه مـقصود کلیدواژه اي اسـت که می تـوانـد سـبب 

تأمّل باشد. 

لاَ يمَْلِكوُنَ الشَّفَاعةََ إِلَّا منَِ اتَّخَذَ عنِْدَ الرَّحْمنَِ عهَْداً ٨٧  

اختیار شفاعت ندارند، مگر کسی که از خداوند رحمان پیمانی گرفته است.  

در آیه ي ۸۲ فـرمـود: عـبادت کافـران را تکذیب می کنند. در این کریمه می فـرمـاید: اختیاري بـراي شـفاعـت نیز نـدارنـد. پـس 

گـمان نکنید که الـهه هـا در قیامـت شـما را شـفاعـت خـواهـند کرد. تـنها کسانی مـقام شـفاعـت دارنـد که مـقربّ درگـاه الهی بـاشـند، 

و عهـد و پیمانی بـا او بسـته بـاشـند. در سـوره ي زخـرف، آیه ي ۸۶ آمـد: وَ لا يمَْـلكُِ الَّـذِيـنَ يَـدْعُـونَ مِـنْ دُونِـهِ الـشَّفاعَـةَ إِلاَّ مَـنْ شهَِـدَ 

بِـالحَْـقِّ وَ هُـمْ يَـعْلَموُنَ. قـدر مسـلّمِ شـافـعان در قیامـت وجـود مـبارك چـهارده مـعصوم اسـت. مـابقی از انبیاء و اولیاء نیازمـند بـرهـان 

است. 
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وَ قَالوُا اتَّخَذَ الرَّحْمنَُ وَلَداً ٨٨  

گفتند: خداوند رحمان فرزندي اختیار کرده است.  

از این آیه ادعـاي سخیف کافـران بیان و ردّ می شـود. ظـاهـراً عـده اي از اینان بـاور داشـتند که الـهه هـا بـه سـان فـرزنـدان خـدایند. 

حقیقت الهه ها را از جنس خداوند می دانستند! 

لَقَدْ جئِتُْمْ شيَئًْا إِداًّ ٨٩  

مطلب ناپسندي گفتید.  

إدّ منکر شنیع است. این ها باوري داشتند که بسیار شنیع بود. 

تَكَادُ السَّمَاواَتُ يتََفطََّرْنَ منِهُْ وَ تنَْشقَُّ الأرَْضُْ وَ تخَرُِّ الجبَِْالُ هَداًّ ٩٠  

نزدیک است که آسمان از این سخن گسسته شود، و زمین شکافته گردد، و کوه ها فروریزند.  

این بـاور آن قـدر سخیف و شنیع اسـت که خـداونـد تمثیلی بـراي عـظمت آن می زنـد. از این بـاور نـزدیک اسـت که آسـمان هـا، 

زمین، و کو ه ها متلاشی شوند.   

فطر انشقاق از طول است؛ مراد گسسته شدن است. 

هدّ سقوط شیء ثقیل است؛ معنا کردیم فروریختن.  

بـه اقـتضاي بـلاغـت و تـناسـب بـا آسـمان، زمین، و کوه، واژگـان مـتفاوتی آمـده اسـت. امـّا قـدر مشـترك آن هـا مـتلاشی شـدن 

است. 
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أَنْ دَعوَاْ لِلرَّحْمنَِ وَلَداً ٩١  

که براي خداوند رحمان فرزندي قائل شدند.  

تأکیدي دوباره بر باور و سخن سخیف کافران است، که در آیه ي ۸۸ آمد. 

وَ مَا ينَبَْغِي لِلرَّحْمنَِ أَنْ يتََّخِذَ وَلَداً ٩٢  

سزاوار نیست که خداي رحمان فرزندي اختیار کند.  

چـگونـه گـمان کردید که خـداونـد می تـوانـد فـرزنـدي اختیار کند؟! جـایگاه خـداونـد را نمی دانید؟ گـمان کردید خـدا نیز از 

قماش خودتان است! 

إِنْ كُلُّ منَْ فِي السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ إِلَّا آتِي الرَّحْمنَِ عبَْداً ٩٣  

کسی در آسمان ها و زمین نیست مگر این که بنده ي خداوند رحمان است.  

این کریمه بیان تکوینی حـالِ هـمه ي هسـتی در بـرابـر خـداونـد رحـمان اسـت. هـمه ي مـاسـوي عـبد خـدایند. چـگونـه کسی 

می تواند از جنس او باشد، تا آن را فرزند خداوند بدانید؟! 
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لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَداًّ ٩٤  

همه را در شمار آورده است، و تعدادشان را می داند.  

خداوند شمار همه ي ماسوي را دارد. اقتضاي مملوك بودن همین است. 

وَ كُلُّهُمْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيَِامةَِ فرَْداً ٩٥  

همه شان در روز قیامت تنها خواهند آمد.  

آري مـملوك هیچ از خـود نـدارد. در دنیا امـوري بـه او نسـبت پیدا کرده اسـت؛ امـّا هـمه ي این امـور اعـتباري اسـت. اعـتبار 

حقیقت انـگاشـته شـد، تـا آن جـا که گـمان کرد مـالکِ حقیقی اسـت. در قیامـت که بـروز حقیقت اسـت، تـنهایی فـرد فـرد مـاسـوي 

عیان خواهد شد. 

حال که همه بنده اند و مملوك اولاً، و هیچ از خود ندارند ثانیاً، چگونه می تواند الوهیت داشته باشد؟! 

إنَِّ الَّذِينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ سيَجَْعَلُ لهَُمُ الرَّحْمنَُ وُداًّ ٩٦  

کسانی که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده اند، به زودي خداوند رحمان براي آن ها محبّتی قرار دهد.  

در مـقابـل کسانی که اهـل ایمانـند و عـمل صـالـح، خـداونـد بـرایشان محبّتی قـرار می دهـد. ودّ مـحبتّ اسـت، مـودتّ و ودود نیز 

مشتقّ از آنند.  
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آیه مـطلق اسـت، مـعلوم نـفرمـوده اسـت این محبّتی که در قـلوب اهـل ایمان قـرار می گیرد نسـبت بـه چـه کسانی اسـت. اقـوالی 

در این بـاب بیان شـده اسـت. بهـتر اسـت مـا نیز آیه را مـطلق بفهمیم و آن را تخصیص نـزنیم. مـراد این اسـت که مـؤمنین اهـل 

رحمت و مودتّ هستند. شاکله شان محبتّ است. دقتّ بفرمایید. 

در روایات بسیاري ودّ را محبتّ اهل بیت خصوصاً امیرالمؤمنین تطبیق کرده اند. یک نمونه را نقل می کنیم:  

عَـنْ أَبِی بَصیِرٍ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قُـلتُْ قَـوْلُـهُ إِنَّ الَّـذِینَ آمَـنوُا وَ عَـمِلوُا الـصَّالحِـاتِ سیَجَْعَلُ لَـهُمُ الرـَّحْـمنُ وُداًّ قَـالَ وَلاَیهًَُْ أَمیِرِ 

المُْـؤْمنِیِنَ هِیَ الْـوُدُّ الَّـذِی قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَی قُـلتُْ قَـوْلُـهُ فَـإنَِّـما یَسَّرنْـاهُ بِـلِسانکَِ لتِبَُشِّـرَ بِـهِ المتَُّْقیِنَ وَ تُـنْذرَِ بِـهِ قَـوْمـاً لُـداًّ قَـالَ إنَِّـمَا یَسَّرَهُ الـلَّهُ 

عَلَی لِـسَانِـهِ حیِنَ أَقَـامَ أَمیِراَلمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) عَـلَماً فبََشَّـرَ بِـهِ المُْـؤْمنِیِنَ وَ أنَْـذرََ بِـهِ الْکَافِـرِینَ وَ هُـمُ الَّـذِینَ ذکَرَهَُـمُ الـلَّهُ فِی کتَِابِـهِ لُـداًّ 

أَیْ کُفَّارا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۴/ الکافی ج۱، ص۴۳۱  

ابـوبصیر گـوید: از امـام صـادق (ع) در مـورد آیه ي: إِنَّ الَّــذِینَ آمَــنوُا وَعَــمِلوُا الــصَّالحَِــاتِ سیَجَْعَلُ لَــهُمُ الـرـَّحْــمنَُ وُداًّ پـرسیدم که 

چیست؟ ایشان فـرمـود: «ولایت امیرالـمؤمنین (ع) هـمان مـودتّ و دوسـتی اسـت که خـداونـد تـبارك وتـعالی فـرمـوده اسـت». 

گـفتم: «عـبارت: فَـإنَِّـمَا یَسَّرنَْـاهُ بِـلِسَانکَِ لتِبَُشِّـرَ بِـهِ المتَُّْقیِنَ وَتُـنذرَِ بِـهِ قَـوْمًـا لُّـداًّ، بـه چـه مـعناسـت»؟ ایشان فـرمـود: «هـمانـا خـداونـد 

ولایت امیرالـمؤمنین (ع) را بـر زبـان پیامـبر (ص) آسـان نـمود و آن زمـانی بـود که ایشان را بـه مـانـند علمی بـر افـراشـت و بـا او 

مـؤمـنان را بـشارت داد و کافـران را تـرسـانـد و ایشان (کافـران) کسانی هسـتند که خـداونـد از آنـان در کتاب خـویش بـاعـنوان 

دشمنان سرسخت، یعنی کافران، یاد کرده است». 
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آیات ۹۷ و ۹۸: 

فَإنَِّمَا يَسَّرنَْاهُ بِلِسَانكَِ لتِبَُشِّرَ بهِِ المتَُّْقِينَ وَ تنُْذرَِ بهِِ قوَْمًا لُداًّ ٩٧  

قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم، تا اهل تقوا را بشارت دهی، و افراد لجوج را هشدار دهی. 

قـرآن کریم بـا زبـانی شیوا و آسـان نـازل شـده اسـت. بـر خـلاف این که عـده ي بسیاري از عـالـم و عـامی قـرآن را دشـوار و بـعضاً 

غیر قـابـل درك بـراي عـموم می دانـند. خـداونـد بـه روشنی بیان می فـرمـاید که قـرآن را بـر زبـان پیامـبر آسـان قـرار داد تـا ایشان 

بـتوانـد بـه واسـطه ي گـویا بـودن آن، بـشارت و انـذار دهـد. اگـر چنین نـبود کسی نمی تـوانسـت از قـرآن اسـتفاده کند. و فـایده ي 

عـمومی قـرآن از میان می رفـت. در سـوره ي شـعراء آیات ۱۹۲ تـا ۱۹۵ آمـده اسـت: وَ إنَِّـهُ لَـتنَزِْيـلُ ربَِّ الْـعالمَِـينَ، نَـزَلَ بِـهِ الرـُّوحُ 

الأَْمِـينُ، عَـلى قَـلبْكَِ لِـتَكوُنَ مِـنَ المُْـنْذرِِيـنَ، بِـلِسانٍ عَـرَبِـيٍّ مُـبِينٍ. در این آیات تـأمـّل بـفرمـایید، که هـدایت گـري قـرآن بـه واسـطه ي 

کج فهمی عده اي از میان نرود.   

لـدّ هـمان طـور که در مـفردات آمـده اسـت خـصومـت شـدید اسـت. بـشارت بـراي اهـل تـقوا اسـت، و انـذار بـراي عـده اي که اهـل 

لجاجت و خصومتند. 

وَ كَمْ أهَْلَكنَْا قبَْلهَُمْ منِْ قرَْنٍ هَلْ تحُِسُّ منِهُْمْ منِْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لهَُمْ رِكزْاً ٩٨ 

بسیاري را پیش از آنان هلاك کردیم، آیا کسی از آنان را درمی یابی، یا صدایی از آنان می شنوي؟!  

امـّا هـمگان از قـرآن بهـره نمی بـرنـد. پیش از اینان نیز بسیاري بـودنـد که دل بـه حقیقت نسـپردنـد و بـه هـلاکت رسیدنـد. چـنان 

هلاك شدند که گویی اصلاً نبوده اند. چنان که نداي خفیّ هم از آنان شنیده نمی شود، و حتّی احساس هم نمی شوند!
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